
در چــه دورانــی زندگــی مــی کنیــم ! دورانــی کــه 
فاشیســم، نســل کشــی، قتــل ملــت هــا، تســخیر 
کشــورها، جنــگ وُُ ویرانــی و ســرکوب تــوده هــای 
خیــزش  کنــد.  مــی  بیــداد  فرودســتان،  عظیــم 
رهبــری  نبــود  بخاطــر  ایــران  فرودســتان  عظیــم 
راســتین انقلابــی متشــکل مــورد ســوء اســتفاده 
قــرار می گیــرد و در گیــر میــان دو آتــش حملــه، بــار 
دیگــر هــزاران جــوان جــان خــود را از دســت مــی 
دهنــد. فاشیســم جهانــی ترامــپ و نتــن یاهو تمام 
محاســبات اخلاقــی و حقوقــی جهــان کنونــی را 
بهــم ریختــه انــد ومنطــق زور و تجــاوز را جــای آن 
نشــانده انــد. مبــارزه شــدیدی در کشــور مــا بــر ســر 
دو طبقــه، دو راه و دو آینــده در ســطح جهانــی و 
ــان اســت. ســرکوب  ــران درجری بطــور حــادی در ای
خونیــن ایــن جنبــش عظیــم حــق طلبانــه درســی 
اســت بــرای کلیــه نیروهــای چــپ وکمونیســت کــه 

ــه استخوانشــان مــردم کارد ب

علیه فاشیسم جهانی و حمله به 
ایران

دی ١٤٠٤ شماره ٢٤٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٦دوره چهارم 

صفحه ٣

خاطرات ترزا نوچه نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا

گذار تاریخی و نیروی تعیین کننده آن)۲(

از گذشته بیاموزیم و آینده را بسازیم 

بیانیه رضا شهابی

صفحه ٦

صفحه ٢

صفحه ٤

آیا انقلاب ایران از راه می رسد
اعتصاب  و  اعتراض  از  ماه  دی   ۷ که  تظاهراتی 
ارزان شدن  یا  به گران شدن دلار  تهران  بازاریان 
نرخ برابری دلار با ریال بود، سریعا گسترش یافت 
در  روز   ۱۲ از  کمتر  طی  را  شهر   ۲۳۰ از  بیش  و 
برگرفته است. برخورد دولت در روزهای اول قبول 
تظاهرات  ادامه  بود.  خشونت  عدم  و  اعتراضات 
دولت  گرائید.  خشونت  به  سوی  دو  هر  در  اما 
با  تظاهرات  و  نداشت  را  تظاهرات  ادامه  تحمل 
نفوذ عناصر ناآگاه و مشکوک شعارهایی را که در 
مترقی  بیشتر  جه  هر  مهسا  و جنبش  تظاهرات 
و  پهلوی  شعار  به  کرد  تلاش  بود  رشد  روبه  و 
مواجه  بیشتر  با خشونت  و  برگرداند   سلطنت  
شد. روزهایی که جنبش کنونی از سر می گذراند 
با بیشتر شدن شعارهای پهلوی و سلطنت طلبان 
از سوی  و  از یک سو  آنها  و رشد هژمونی طلبی 
دیگر خشونت افسارگسیخته رژیم سرمایه داری 
به سوی شکست کشیده  تبهکار حاکم  اسلامی 

طبقــه ی کارگــر و مبــارزه بــرای آزادی و عدالــت، 
فراتــر از تغییــر چهــره ی قــدرت

در شــرایطی کــه فقــر، بیــکاری، تبعیــض و ســرکوب 
زندگی میلیونها انســان شــریف و زحمتکش را به 
ورطــه ی نابــودی کشــانده اســت؛ در شــرایطی کــه 
جوانــان ایــن ســرزمین رؤیــای ســاده ی »زندگــی« 
را در هزارتــوی ناامیــدی جســت وجــو میکننــد؛ 
و در وضعیــت حســاس کنونــی بــه عنــوان یــک 
فعــال کارگــری کــه ســالها در مســیر دســتیابی بــه 
ــه  ــری و انســانی هزین ــن حقــوق کارگ ــی تری ابتدای
هــای ســنگینی از اخــراج تــا بازداشــتهای متعــدد 
و حبســهای طولانــی پرداختــه ام بــر خــود واجــب 

میدانــم بــر نــکات زیــر تاکیــد کنــم.
مــا فرودســتان و کارگــران نــه تنهــا خواهــان نــان 
ــت و آینــده ای  بلکــه خواهــان کرامــت آزادی عدال

مســیر  ایــن  در  هســتیم  انســانی 

صفحه آخرصفحه آخر
تحلیل مارکسیستی از جنگ ۱۲ روزه

صفحه آخرصفحه آخر

سرود استالینگراد )صفحه ١٨(

مصادره اعتراضات 
)صفحه ٩(

صفحه آخرصفحه آخر

خیزش عظیم توده ها و وظایف عاجل 
)صفحه ٧(

در جایگاه درست تاریخ 
بایستیم )صفحه ١١(

هوشیار باشیم 
)صفحه ۹(

می شود . همانطور که تثبیت هژمونی بخشی از 
بورژوازی ایران زیر لوای خمینی و اسلام ، جنبش 
در  کشاند؛  شکست  به  را   ۵۷ و   ۵۶ های  سال 
نقطه  طلبانه  سلطنت  شعارهای  تثبیت  صورت 

شروع شکست این جنبش خواهد بود.
مردم ما اعم از کارگران و دانشجویان و روشنفکران 
، دیگر فرودستان جامعه در شرایطی که سازمان 
و  عام  قتل  اسلامی   رژیم  توسط  مترقی  های 
ایران  از  یا در خارج  و  اند  و زندان شده  شکنجه 
آزادی  از  برای دفاع  قانونی  و هیچ  برند  بسر می 
های شخصی و اجتماعی و سیاسی یا وجود ندارد 
و یا درصندوق خانه دولت در حال خاک خوردن 
است - در یک دو سویه خطرناک بین یک دولت 
امپریالیستی  پرو  اپوزیسیون  یک  و  جنایتکار 
سلطنت گیر افتاده اند. جنبش کارگری با تجربه 
می  برخورد  آن  به  تر  محتاط  مهسا  جنبش  از 
مانند  دیگری  های  جنبش  اما  میان  دراین  کند. 

دانشجویان که بسیار در این دوره فعال 

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

بحران هژمونی و امپریالیسم در فاز کنونی
نظم هــا  نمی ریــزد.  فــرو  یک شــبه  نظمــی  هیــچ 
معمــولاًً پیــش از آن کــه ســقوط کننــد، فرســوده 
می شــوند؛ و ایــن فرســودگی نــه بــا صــدای انفجــار، 
ــا خش خــش مــداوم زندگــی روزمــره خــود  بلکــه ب
را نشــان می دهــد. مــردم هنــوز ســرِِ کار می رونــد، 
پــول هنــوز رد و بــدل می شــود، رســانه ها هنــوز 
خبــر تولیــد می کننــد، امــا چیــزی در زیــر پوســت 

ــه آینــده. ــاور ب جامعــه از کار افتــاده اســت: ب
بــرای فهــم نظــم امپریالیســتی درحــال فروپاشــی، 
بایــد دقیقــاًً از همین جــا آغــاز کــرد؛ از لحظــه ای 
کــه نظــم مســلط دیگــر نمی توانــد وعــده ای بدهــد 
کــه مــردم حاضــر باشــند برایــش هزینــه بدهنــد. 
ایــن نقطــه نــه صرفــاًً یــک بحــران اقتصــادی یــا 
امپریالیســم  هژمونــی  بحــران  بلکــه  سیاســی، 
آمریــکا اســت؛ بحرانــی کــه در آن قــدرت هنــوز 
وجــود دارد، امــا رضایــت دیگــر تولیــد نمی شــود.

ســال ۲۰۰۸ فقــط یــک بحــران مالــی نبــود. ایــن 
ســال لحظــه ای بــود کــه بســیاری از مــردم چــه 
در مرکــز و چــه در پیرامــون و بــرای نخســتین بــار 
بــا چشــم خــود دیدنــد »نظــام« دقیقــاًً بــرای چــه 

کار می کنــد. کســی 
خانه هــا مصــادره شــدند. شــغل ها از بیــن رفتنــد. 
شــدند.  دود  بازنشســتگی ها  و  پس اندازهــا 
اطاعــت  پــاداشٍٍ  به عنــوان  ســال ها  کــه  امنیتــی 
ــا  ــد شــد. ام ــود، ناگهــان ناپدی وعــده داده شــده ب
هم زمــان، اتفــاق دیگــری افتــاد کــه اثــرش از خــود 
داده  نجــات  بانک هــا  بــود:   ماندگارتــر  بحــران 

شــدند، نــه مــردم.
ــا ســرعتی خیره کننــده منابــع عمومــی  دولت هــا ب
را بــه سیســتم مالــی تزریــق کردنــد. وقتــی پــای 
پیــدا  پــول  بــود،  میــان  در  بــزرگ  مؤسســات 
روزمــره ی  زندگــی  بــه  نوبــت  وقتــی  امــا  شــد. 

سیاســت  زبــان  رســید،  مــردم 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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از گذشته بیاموزیم آینده را
صفحه 

مقاومت توده ها انتخاب نیست؛ شرط بقا وپیروزیست  

هستند از میان این دو سویه ضد انقلابی در حال 
متفاوت  هم  آنها  شعارهای  هستند.  آن  از  گذار 
است. این تفاوت نه تنها در شعارها بلکه ترسیم 
آینده هم هست. اگر در گذشته جنبش کارگری 
سند.... ماده ای را بیرون داد و مرزبندی خود را 
امروز هم  بورژوازی روشن کرد،  نیروهای  با دیگر 
که  جنبشی  در  شرکت  کارگری  و  چپ  جنبش 
مرزهای سیاسی و طبقاتی روشنی داشته و اجازه  
تحکیم هژمونی یک ارتجاع فاشیستی دیگری را 
نمی دهد، دنبال می کند. ما در شماره های قبل 
بر این امر تاکید کرده بودیم که افشای سلطنت 
عملکردها،  ها،  سیاست  کردن  روشن  و  طلبان 
ارتباطات و کمک های امپریالیست ها و از طرف 
دیگر سازماندهی جنبش کارگری وظایف فوری و 

ضروری این دوره از مبارزه است. 
فشار  دارد،  قرار  خیابان  کف  در  که  جنبشی 
مضاعفی را به رژیم اسلامی برای تصمیم گیری 
برای عقب نشینی و یا سرکوب وارد کرده است. 
آتش  به  باعث  که  آنهایی  به  ای  خامنه  دیروز 
پایگاههای  و  مساجد  و  ها  بانک  شدن  کشیده 
اسلامی شده بودند مُُهر خائن و جاسوس داد و 
برای  پیش  از  بیش  قدم  یک  گذاری  نام  این  در 

کشتار تمام و عیار اعلام آمادگی کرد. 
زیر  به  حاضر  حتی  اسلامی   جنایتکار  رژیم 
هم  خود  آبروباخته  و  فاسد  عناصر  کشیدن 
دم  تا  که  هستند  سرسختانی  آنها  نیست. 
و  مردمی  ضد  غایت  به  های  سیاست  به  مرگ 
ساختار  با  ما  دهند.  می  ادامه  شان  ویرانگرانه 
فاسد و باندهای مافیایی در قدرت مواجه هستیم 
از  غارت  و  دزدی  برای  محلی  را  قدرت  دایره  که 
بودجه های دولتی و خالی کردن جیب کارگران و 
زحمتکشان می بینند. این جنبش ادامه جنبش 
های ۴ دهه گذشته است که علیه خودکامگی و 
استبداد ادامه داشته است. جانباختگان این دور 
که  زحمتکشی هستند  جوانان  و  مردم  از  بازهم 
قادر به تامین حداقل زندگی نیستند. هیچ امیدی 
اند.  نگذاشته  باقی  مردم  برای  بهتر  زندگی  برای 
اینها دیگر عناصر نفوذی نیستند. آنها برخاسته 
اند که از حقوق طبیعی و انسانی خود دفاع کنند.
و  قطع  ایران  در  اینترنت  سخنرانی،  این  از  بعدا 
شهرهای  در  کشته  صدها  از  هولناکی  خبرهای 
از  مملو  که  است  هایی  بیمارستان  و  مختلف 
اجساد کشته شدگان و زخمی هاست که به نقل 
از بی بی سی به بیرون درز کرده است. این خبرها 
سیاست  گذشته  همچون  رژیم  که  است  حاکی 
حمایت  با  بویژه  است  کرده  انتخاب  را  سرکوب 
های سخنگوی دارودسته های امپریالیسم آمریکا 
کشتار  برای  ای  بهانه  کنندگان،  تظاهر  از  ترامپ 
بوجود  را  خارجی  دخالت  عنوان  تحت  بیشتر 
رهبران جمهوری  دیگر  و  ای  خامنه  است.  آورده 
اسلامی اخیراًً سخنان متضادی را مطرح کرده اند. 

آنچه روشن است فشار تودهها از پائین اختلاف 
سلیقه برای توقف این جنبش را در بین مدیران 
ارشد رژیم جمهوری اسلامی تشدید کرده است. 
دادن  و  آمریکا  و  غرب  با  سازش  خواهان  برخی 
امتیازات و رسیدن به توافق و برخی موافق مقابله 
و سرکوب این جنبش بدون دادن هیچ امتیازی به 
غرب هستند. اینکه خشونت و کشتاری که رژیم 
کرده است دارای چه تبعات و پی آمدهای داخلی 
و بین المللی خواهد داشت. به موازنه قدرت در 

داخل کشور باز می گردد. 
رضا پهلوی که روزی می گفت من به ایران نمی 
روم و روزی می گفت آماده بدست گرفتن رهبری 
رژیم  امنیتی  نیروهای  از  روزی  است.  مبارزات 
در  ایران  محافظان  عنوان  به  اسلامی  جمهوری 
آینده نام می برد و از افتخاراتش تماس با سران 
سپاه پاسداران بود. به ناگهان خود را با کمک های 
بی دریغ آمریکا و اسرائیل و نفوذ عناصر اطلاعاتی 
سپاه پاسداران در اطرافش در نقش رهبر فرض 
بویژه  احزاب  فراخوان  از  استفاده  سوء  با  و  کرده 
را می  به خیابان ها  کُرُد همزمان فراخوان آمدن 
دهد. رضا پهلوی یکی از منتخبین آمریکا و اروپا 
مورد  پهلوی  رضا  فردا  اینکه  است.  آینده  برای 
حمایت غرب قرار بگیرد زیاد دور از انتظار نیست. 
کشیده  صف  کار  این  برای  پروغربی  اپوزیسیون 
نیروی  هر  توسط  ملی  انقیاد  مخالف  ما  اند. 
دخالتگر هستیم و سرنگونی رژیم اسلامی را نه 
نیروی  به  تکیه  بلکه  خارجی  نیروی  یک  وظیفه 
خود و همراهی مردم ستمدیده جهانی می دانیم 
با   ۵۷ و   ۵۶ سالهای  انقلابی  جنبش  تجربیات 
شرایط کنونی دارای تفاوت ها و اشتراکات زیادی 
آن  در  دارد.  ایران  اجتماعی  وفضای  مبارزه  در 
سالها هم اپوزیسیون های مختلف بورژوازی ایران 
رژیم  با  شدند  حاضر  بخشی  شدند  تکه  دو  به 
جدید کار کنند و برخی مانند بختیار همکاری با 
شدن  متحد  غرب  برای  اما  دادند.  ادامه  را  شاه 
با همکاری  بورژوازی که حاضر شد  از  آن بخش 
خمینی آلترناتیوی اسلامی را جلو ببرد، قابل قبول 
تائید  بر آن مهر  بود و کنفرانس گوادالپ هم  تر 
ایران  زد.  مضمون این سیاست غرب نسبت به 
همچنان باقی است اما در اشکال نوینی با شرایط 

جدید در حال اجراست.
جنبش هایی که به سرنگونی رژیم شاه انجامید، 
در طی سلطنت پهلوی شکل گرفته بودند برخی 
بودند.  نشده  ساماندهی  برخی  و  یافته  سازمان 
نفرت از رژیم استبدادی پهلوی و فضای بسته و 
سرکوبگرانه شاه ، این اجازه را به دستگاه روحانیت 
)که به علت داشتن مواضع ضد کمونیستی مورد 
حمایت شاه بود ( داد که به عنوان تنها آلترناتیو 
خود را با کمک نیروهای امپریالیستی بالا کشیده 
حال  در  که  موضوعی  شود.  تحمیل  مردم  به  و 
و  امریکایی  نیروهای  از  عناصری  است.  تکرار 
اسرائیلی با کمک رسانه ای مانند بی بی سی ، 
صدای آمریکا، ایران اینترناشنال ، من و تو و..... 
تلاش  هایشان  بوق  در  دمیدن  و  پهلوی  رضا  به 

دارند او را به چهره ای کاریزماتیک تبدیل کرده و 
به قدرت بنشانند و این همان کاریست که آنها با 
خمینی در سالهای ۵۶ و ۵۷ انجام دادند. اما این 
سیاست با موانع متعددی از جمله حضور نیروی 
جوان تحصیل کرده ، جنبش کارگری مبارز، و..... 
، دولتی کاملا متهاجم و ایدئولوژیک در درون و 
چندپارگی غرب ) بین اتحادیه اروپا و آمریکا ( و 
در  قدرت  تغییر  عدم  از  روسیه  و  چین  حمایت 

ایران، روبرو هستند. 
چپها  از  متحدی  نیروی  آن  بر  علاوه  اوضاع  این 
و دمکرات های پیگیر را می طلبد که علیه لات 
بازی و گردن کلفتی سلطمنت طلبان برای بدست 
گیری تظاهرات در داخل و خارج از ایران بایستند 
در  الله  حزب  نیروهای  همچون  ندهند  اجازه  و 
نیروهای  تظاهرات  ، مخل   ۵۷ از  بعد  های  سال 
دور  های  تظاهرات  در  شوند.  پیشرو  و  مترقی 
اخیر دو مسئله برجسته است ، نفرت بی پایان 
به رژیم جمهوری اسلامی ، طرد تفکرات مذهبی 
و استبداد سیاسی. این دو موضوع کار نیروهای 
در  کند.  می  آسانتر  سازماندهی  برای  را  پیشرو 
طولانی  سرکوب  بعلت  دانیم  می  ما  حال  عین 
کمونیست ها و محدود شدن مالی و رسانه ای ما 
در عرصه تبلیغات، جامعه و بویژه نسل جوان غیر 
کمونیست  تفکرات  و  ها  خواست  با  دانشگاهی 
بسیاری  آشناست.  کمتر  بسیار  بصورت  ها 
سنگین  تبلیغات  با  همراه  ها  آشنایی  این  از 
و  اسلامی  جمهوری  طرف  از  کمونیستی  ضد 
سلطنت طلبان با دروغ پردازی های حیرت آوری 
این  در  دانشجویی  ولی جنبش چپ  روبروست. 
مبارزات در حال آبدیده شدن و تجربه گیری های 
بیشتری است. جنبش کارگری از روز اول هم علیه 
نیروهای بورژوازی درون و بیرون حکومت موضع 
قاطعی داشت و تلاش کرد که اجازه ندهد طبقات 
حاکم جنبش کارگری را به پله ای برای رسیدن به 

قدرت تبدیل کند. 

تاریخ نیروهای حاکم بعکس نیروهای کمونیست، 
سرکوب  تاریخ  مشروطیت  انقلاب  از  بعد  حتی 
حقوق  حداقل  اجرای  عدم  و  عدالت  آزادی، 
بیست  قرن  انسان  شهروندی  نفی  و  انسانی 
که  مشروطیت  جنبش  است.  یکم  و  بیست  و 
پادشاه شکل گرفت  بخاطر محدود کردن قدرت 
قدرتی  به  با سرکوب های رضا شاهی  نهایت  در 
مطلقه تر تبدیل شد. کاری که رضا شاه کرد در 
خامنه  و  خمینی  و  شاهی  رضا  محمد  استبداد 
ای ولایت مدار تکرار شد. تاریخ ما تاریخ دخالت 
های نیروهای امپریالیستی برای بردن و آوردن هر 
دو رژیم پهلوی و اسلامی هم هست. دخالتی که 

همچنین ادامه دارد.
 درعین حال طبقات فرودست اجتماعی هم بعد 
از سرکوب ها، مجددا خیابانها  کوتاهی  از دوران 
این  سرنگونی  تا  مبارزات  به  و  کردند  اشغال  را 
رژیم های مستبد و خودکامه ادامه دادند. تاریخ 
ایران  در  مشروطیت  انقلاب  با  که  جدید  دوران 
مبارزات  از  یکدم  گذاشت  حیات  عرصه  به   پا 
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 رســیده، دیریــا زود بــار دیگــر خــون هــا را مــی 
خــود  حــق  گرفتــن  بــرای  مبــارزه  بــه  و  شــورند 
راســت  جریــان  باردیگــر  خاســت.  خواهنــد  بــر 
فاشیســتی بــا تکیــه بــه نیروهــای داخــل ایــران ایــن 
جنبــش را بــا امکانــات عظیــم تبلیغــی بــه انحــراف 
مصــادره  خــود  برنامــه  ســود  بــه  و  کشــند  مــی 
ــار بــه تقاضــای رضــا  ــن ب ــد و احتمــالاًً ای مــی کنن
پهلــوی بــرای دخالــت نظامــی آمریــکا و اســرائیل 
جــواب مثبــت مــی دهنــد و بــا حملــه مســتقیم 
نظامــی تلاش مــی کننــد قــدرت سیاســی را در 
ایــران جابجــا کننــد؛ کاری کــه در ســال ۵۷ انجــام 
دادنــد. بــرای پاســخ بــه چــه بایــد کــرد، مــروری 
کنیــم بــر آنچــه در ایــن چنــد روزه دیمــاه خونیــن 
گذشــت. ســپس بپردازیــم بــه نقشــه امپریالیســم 
و اســرائیل بــرای رژیــم چنــج و تجزیــه ایــران و آخــر 

ــد کــرد پاســخ دهیــم . ــه چــه بای ب
بــازار  اعتصــاب  و  اعتــراض  بــا  – جنبــش  یکــم 
گســترش  آن  دامنــه  ســرعت  بــه  شــد،  شــروع 
یافــت، اول در شــهر هــای کوچــک و ســپس بــه 

ـسید، رـ ــبزرگ  ــشهرهای 
ــا اینکــه در آغــاز توســط  ــن اعتراضــات ب دوم – ای
برانــدازی  سیاســی  محتــوای  دارای  هــا  بــازاری 
نبــود امــا هنگامــی کــه از بــازار بــه بقیــه مناطــق 
ــور«  ــر دیکتات ــا » مــرگ ب رســید، سیاســی شــد وت
یافــت.  ارتقــاء  رهبــر«  نــه  خوبــه  شــاه  نــه   « و 
ــود  ــکار گرفتــه شــده ب ــه ماشــین ســرکوب ب ــی ن ول
بــرای  قیــام سراســری خونیــن  از  نشــانه ای  ونــه 

ــسلطنت. بازگــشت 
ســوم – آقــای رضــاه پهلــوی فرمــان قیــام را صــادر 
»نهراســید،  دهیــد،  ادامــه  مــردم  کــه  کنــد  مــی 
شــبیه  پیامــی  اســت«.  ســقوط  حــال  در  رژیــم 
پیــام مشــترک بنــی صــدر و رجــوی هنــگام فــرار از 
ایــران »قیــام کنیــد مــردم، مــا تــا چهــار روز دیگــر 
بــر میگردیــم«. تــرا مــپ هــم ضمــن تاکیــد کــه در 
کنارتــان هســتیم رهنمــود میدهــد، بــه ســاحتمان 
هــا و ســازمان هــا حملــه کنیــد، بــا همــان زبانــی کــه 
در ۶ ژانویــه ۲۰۲۰ بــه طرفدارانــش بــرای حملــه بــه 

یـکا داد. نـدگان آمرـ لـس نمایـ مجـ
چهارم – یک مصاف نا برابر بین یک نیرومسلح 
مجهــز، بــا داشــتن امکانات وســیع نظامــی دربرابر 
فرماندهــی ازراه دورِِ نــا تــوان و بــی تجربــه پســر 
شــاه و مشــتی کوچــک گروهــای مســلح در داخــل 
بــا  ایــران. نیروهــای امنیتــی جمهــوری اسلامــی 
تاکتیــک در کمیــن نشســتن و اجــازه دادن کــه 
نیــروی برانــداز ســلطنت خواهــان بــا تمــام قــدرت 
بــه میــدان بیاینــد و شناســائی شــوند. ســپس بــا 
ــکا واســرائیل  ــدار آمری قطــع رابطــه نیروهــای طرف
بــا خــارج، قیــام کننــدگان طرفــدران ســلطنت را در 

نـد و قـلـع و قـمـع کنـنـد. دام اندازـ
بگذاریــد اشــاره ای گــذرا بــه نقشــه رژیــم چنــج و 

تجزـیـه احتماـلـی اـیـران داـشـته باـشـیم .
قــدم اول اســتفاده از سلاح تحریــم  یکــم – در 
اســت بــا هــدف ویرانــی اقتصــادی و در نتیجــه 
چقــدر  هــر  مــردم.  میــان  در  نارضایــی  تولیــد 
صاحبــان قــدرت اقتصــادی ســر ســپرده تــر باشــند 
ایــن سیاســت تحریــم هــا موثــر تر عمــل می کنند. 
بــا توجــه بــه شــرایط فقــر و بدبختــی کــه در ایــران 
بوجــود آمــده اســت مــی تــوان گفــت بــورژوازی 
مــورد  ایــن  در  حاکمیــت  آن  راس  در  و  ایــران 
ــاده کــردن سیاســت  ــده را در پی ــاری دهن نقــش ی
امپریالیســت هــا داشــته اند. امپریالیســم آمریــکا 
ایــن سیاســت را علیــه بســیاری از کشــور هــا بــکار 
ــا داشــتن  ــران ب گرفتــه اســت. بعضــی هــا مثــل ای
حاکمیتــی رانــت خــوار وچپاولگــر، اقتصادشــان بــه 
ویرانــی کشــیده شــده و بعضــی هــا نــه، از جملــه 
ــم  ــر تحری ــه روســیه اســت کــه توانســته تاثی نمون
هــا را بــه صفــر برســاند. امــا در مــورد ایــران وجــود 
مشــتی رانتخــوار مافیایــی در راس حاکمیــت عملاًً 
اقتصــاد ایــران را بــه لبــه فــرو پاشــی ســوق داده 
انــد. درســت از ایــن منظــر اســت کــه همچنــان 
ــی روی  ترامــپ و کشــورهای امپریالیســتی ارو پای

اداـمـه سیاـسـت ـحـد اکـثـری تحرـیـم ـهـا
پافشــاری دارنــد و ترامــپ همیــن روزهــا اعلام کــرد 
هرکشــوری کــه بــا ایــران داد وســتد کنــد شــامل 
۲۵ درصــد اضافــه تعرفــه خواهــد شــد. امــروز در 
ایــرا ن شــاهد موفقیــت کامــل تحریــم هــا هســتیم 
کــه زمینــه را بــرای شــور ش هــای عظیــم تــوده ای 

فراـهـم ـسـاخته اـسـت.
دوم – ســازماندهی یــک توفــان اساســی تبلیغــی 

ـبـرای ـسـیاه نماـیـی دـشـمن .
بــرای  آلترناتیــو  رهبــری  یــک  ایجــاد   – ســوم 
افــراد سرشــناس  خریــدن  طریــق  از  جایگزینــی 
و جلــب گــروه هــا بــرای تحقــق نقشــه راهبــردی 
خــود. در ایــن مــورد ســیا کــه مســئولیت مســتقیم 
هــا  ســال  ایــن  در  دارد  عهــده  بــه  را  کار  ایــن 
ایــن  اســت.  نداشــته  گیــری  چشــم  موفقیــت 
واقعیــت را راس ســابق ســیا و وزیــر امــور خارجــه 
ــان  ــکا در دوره اول ترامــپ آشــکارا بی اســبق آمری
کــرد کــه مــا بــا کمبــود یــک رهبــری متحــد و توانــا 
ــرو هســتیم. نتــن یاهــو تمــام نیــروی  ــران روب در ای
ــوان  ــه عن ــوی را ب خــود را بکارگرفــت کــه رضــا پهل
آلترناتیــو بــه ترامــپ بــه قبولانــد امــا بنظــر مــی 
رســد ترامــپ در ایــن مــورد پیشــنهاد دیگــری را 
دارد . تکیــه بــر نیــروی اصلاح طلبــان کــه همچنــان 

در داخلــند .
و  خیابانــی  هــای  شــورش  تقویــت   – چهــارم 
ــرو  ــق رســانه هــای پ ــی از طری ایجــاد شــرایط ذهن
امپریالیســتی در جامعــه کــه حاکمیــت در حــال 
ســقوط اســت. در ایــن مــورد در خیــزش اخیــر 
ترامــپ مســتقیماًً ســنگ تمــام را گذاشــت و تــا 
آنجــا رفــت کــه دخالــت مســتقیم کــرد کــه کمــی 
شــباهت بــه دســتور چنگیزخــان مغــول بــه لشــگر 
 « داشــت  را  ایــران  بــه  در حملــه  گــرش  تجــاوز 

اما  نایستاد.  باز  استثمار  و  استبداد  نفی  برای 
بورژوازی پراگماتیست از اصلاح طلب تا اصولگرا 
قادر  ای  خامنه  بیت  در  قدرت  سخت  هسته  و 
تا  دیکتاتورها  نیستند.  تاریخ  از  درست  فهم  به 
عقب  نه  نکوبی  سنگ  به  را  آنها  سر  که  زمانی 
می نشینند و نه قادر به اصلاح رفتار و نظریات 
خود هستند. سرنوشت آنها فقط فرستادنشان به 
گورستان تاریخ و بدست گیری قدرت توسط مردم 

و نیروهای مترقی و انقلابی است. 
در عین حال فروکش این جنبش خیانت سلطنت 
طلبان و کسانی که خواستار قیام بودند ولی هنوز 
قیام  با  بفهمند  که  بودند  نخواسته  و  نفهمیده 
از  بیش  کرد،را  بازی  نباید  ارتجاع  علیه  تودهها 
این شرایط خطیر  پیش عیان کرد. متاسفانه در 
بسوی  کاملا  که  ایران  روشنفکران  از  ای  عده 
راست فاشیستی گرویده اند در نامه ای سرگشاده 
به ترامپ عملا خواهان حمله به ایران شده اند . 

با کشتاری که جمهوری اسلامی و دخالت عناصر 
مشکوک در تحریک تظاهرکننده گان انجام گرفته 
راه  در  ها  کمک  دهید  ادامه  پیام  ترامپ  است، 
است را داده است. پیامی که کاملا دخالتگرانه و 

خارج از عرف بین المللی است.

این جنبشی برحق با تمامی توطئه های گوناگون 
دخالت  تا  ای  رسانه  پردازی  دروغ  و  تبلیغات  از 
ها و نفوذ عناصر در بین تظاهرکنندگان، برعلیه 
در  و جنایت  فساد  علیه  اسلامی  رژیم جمهوری 
جریان است. بدون شرکت در این حرکت، بدون 
افشای نیروی اپوزیسیون راست فاشیستی، بدون 
متحد شدن جنبش کمونیستی، بدون کار دقیق 
مخفی  و  علنی  کار  تلفیق  بدون  سازماندهی، 
بین  در  اجتماعی  مترقی  های  جنبش  پیشروان 
مردم، سرنوشت این جنبش می تواند به جنبش 
آنرا  است.  تنگ  وقت  شود.  تبدیل  گذشته  های 
دریابیم واجازه ندهیم که تاریخی از شکست ورق 

زده شود. 
راه  جنبش ها  این  منفی  و  مثبت  تجربیات  اما 
سرکوب  و  جانباختگان  دادن  با  را  ایران  انقلاب 
نوید  که  راهی  آورد.  می  بدست  زیادی  های 

تحولات نوینی را در مبارزات طبقاتی می دهد.
ما به همه خانواده جانباختگان اخیر توسط رژیم 
عزیران  دادن  از دست  بخاطر  اسلامی  جنایتکار 
شجاع و آزاده شان تسلیت می گوئیم. آنها پیام 
برای مردم هستند. یادشان  آینده ای بهتر  آوران 

گرامی باد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی 
علیه فاشیست های سلطنت طلب و راست افراطی

ع.غ
دیماه ۱۴۰۴
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تحریم  برای فرسایش اقتصاد جامعه است 
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بکــشید«. بــسوزانید،  بزنــید، 
 پنجــم – ضربــه نهایــی ورود مســتقیم نظامــی. در 
چنیــن شــرایطی اســت نیروهــای مســلح خارجــی 
وارد کار زار میشــوند کــه در مــورد ایــران بخاطــر 
ویژگــی هایــش بــه معنــی بمبــاران هوایــی و در هــم 
کوبیــدن کلیــه امکانــات حکمرانــی اســت. تــدارک 
هنــوز بــرای ایــن بنــد بــه اتمــام نرســیده اســت 
. پــس از ایــن شکســت فاجعــه آمیزقیــام رضــا 
پهلــوی بــا پشــتیبانی تمــام عیــار موســاد و ترامــپ 
کــه بزنیــد، بســوزانید، تســخیر کنیــد؛ مطبوعــات 
فاشیســتی آمریکائــی طــرح تجــز یــه را باردیگــر 
بــه عنــوان طرحــی قابــل اجــرا پیــش کشــیده انــد. 
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه سرنوشــت ایــران 

قـم خواـهـد ـخـورد؟ چگوـنـه رـ
ــی  ــار خــوش خــط وخال ــران، م ــم ای ــورژوازی حاک ب
وســیعترین  ســرکوب  توانایــی  هنــوز  کــه  اســت 
خیــزش هــای تــوده ای را دارد. هنــوز مــی توانــد 
 ، کنــد  تحمــل  را  روزه   ۱۲ گرانــه  تجــاوز  جنــگ 
برنامــه رژیــم چنــج آمریکایــی – اســرائیلی را بــه 
رهبــری رضــا پهلــوی پنچــر ســازد. امــا کل نظــام 
ســرمایه داری جهانــی و ایــران دســت در دســت 
هــم همانطــور کــه در ســال ۵۷ قــدرت را دســت بــه 
ــد، امــروز هــم احتمــال دارد باردیگــر  دســت کردن
یــک آلترناتیــو بورژوائــی دیگــری را جابجــا کننــد. 
ــار دیگــر  ــن روز هــای سرنوشــت ســاز یــک ب در ای
معلــوم شــد تضــاد بیــن جنــاح هــای جمهــوری 
اسلامــی هنگامــی کــه بــود ونبــود آنهــا زیــر ســوال 
شــوند.  مــی  متحــد  و  یابــد  مــی  تخفیــف  رود 
اینطــور کــه مــی گوینــد درهــای مذاکــره بــاز اســت. 
همچنــان  تغییــری  چنیــن  وماهیــت  سرشــت 
و  امپریالیســم  خدمــت  در  و  اســت  بــورژوازی 

ــسرمایه داری وابــسته ــبدان اــست.
نویــن  فاشیســم  برابــر  در  واقعــی  مقاومــت  راه 
راهــی  ترامپــی،  امپریالیســم  و  صهیونیســم   -
مــردم در  توده هــای عظیــم  کــه  اســت  پاییــن  از 
سراســر جهــان، زیــر پرچــم اتحــاد، مبــارزه، پیروزی 
مقاومــت  و  ایــران  نجــات  گرفته انــد.  پیــش  در 
ــه دســت  ــر تجــاوز خارجــی تنهــا ب واقعــی در براب
تــوده ای ممکــن  از مســیر ســازمان یابی  مــردم و 
اســت. کارنامــه رژیــم جمهــوری اسلامــی از همــان 
روزهــای اســتقرارش تابحــال نشــان مــی دهــد کــه 
ایدئولــوژی اسلامــی آن ضــد کمونیســتی، خبــره 
گــرا و انحصــار طلبانــه و سکتاریســتی اســت و 
اکثریــت عظیــم  بــرای  فقــر وبدیختــی  تولیــدش 

ــمردم اــست.
اتــکا بــه اکثریــت عظیــم مــردم ایــران و در شــرایط 
کنونــی تنهــا از طریــق نماینــدگان واقعــی آنــان، 
مســتقل  تشــکیلات  کارگــری،  شــوراهای  یعنــی 
زنان، پرســتاران، معلمان و بازنشســتگان– میســر 
تشــکل یابی  آزادیِِ  فریــاد  سال هاســت  اســت. 
ــدان و شــکنجه خفــه شــده اســت.  ــر فشــار زن زی
سال هاســت ســازماندهندگان و قلــم  بــه دســتان 
ــا منــزوی می کننــد. اتحــاد  کارگــری را می کشــند ی

گذار تاریخی و نیروی.... بقیه از 
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بایــد  کــه  معنــا  ایــن  بــه  شــد  عــوض  ناگهــان 
ــی« و»ریاضــت اقتصــادی« را پیشــه  »صرفه جوی
کــرد، »واقع بینــی« و»تحمــل شــرایط ســخت« را 

پذیرفــت.
در همیــن زمــان اســت کــه شــکافی عمیــق شــکل 
گرفــت؛ شــکافی میــان روایــت رســمی و تجربــه ی 
زیســته. بــه مــردم گفتــه شــد ایــن فداکاری هــا لازم 
اســت تــا »نظــام« نجــات پیــدا کنــد. امــا پرسشــی 
و در عیــن حــال خطرنــاک مطــرح شــد:  ســاده 

کــدام نظــام؟
نظمــی کــه در لحظــه ی بحــران فقــط خــودش را 
ــه پاییــن جامعــه  نجــات می دهــد، امــا هزینــه را ب
منتقــل می کنــد، چگونــه می توانــد مشــروعیت 

اخلاقــی داشــته باشــد؟ ایــن پرســش ســاده بــود، 
ــی مــی زد. ــه قلــب هژمون امــا مســتقیم ب

هژمونی چیست و چرا فرسوده شد؟
هژمونــی صرفــاًً زور نیســت. اگــر زور کافــی بــود، 
پایــدار می بــود. هژمونــی  از نظم هــای  پــر  تاریــخ 
یعنــی ترکیــب زور و رضایــت؛ یعنــی حتــی وقتــی 
مــردم ناراضی انــد، در نهایــت بپذیرنــد کــه »بدیــل 
همــه ی  بــا  نظــم  ایــن  و  نــدارد«  وجــود  بهتــری 

ایرادهایــش بهتریــنِِ  گزینــه ممکــن اســت.
ایــن پذیــرش را فرســوده  امــا بحران هــای پیاپــی 
کردنــد. وقتــی بحران هــا تکرار می شــوند و پاســخ ها 
همیشــه یک طرفه انــد، رضایــت آرام‌آرام تحلیــل 
مــی رود. مــردم می بیننــد کــه در هــر بحــران، یــک 
اکثریــت  و  می شــود  داده  نجــات  خــاص  گــروه 
بایــد »تحمــل کننــد«. ایــن تجربــه ی تکرارشــونده، 

بی صــدا پایه هــای هژمونــی را می خــورد.
ــه وارد قلمــرو امپریالیســم در حــال  اینجاســت ک
قــدرت  آن  در  کــه  وضعیتــی  می شــویم:  افــول 
مســلط هنــوز ابزارهــای عظیــم نظامــی، مالــی و 
رســانه ای دارد، امــا دیگــر نمی توانــد نظمــی بســازد 
کــه اکثریــت مــردم در داخــل و در ســطح جهانــی 
ــد. در چنیــن شــرایطی، یــک  آن را مشــروع بدانن
راه کلاســیک همیشــه پیــش روی نظــم مســلط 
بــوده اســت: انتقــال بحــران بــه بیــرون. اگــر درون 
متروپــل نمی تــوان نارضایتــی را مهــار کــرد، بایــد 
ــه کشــورهای  ــه پیرامــون، ب فشــار را صــادر کــرد؛ ب
ضعیف تــر، بــه ملت هایــی کــه امــکان مقاومــت 

محدودتــری دارنــد.
ــازه نیســت، امــا در امپریالیســم در  ایــن منطــق ت
حــالِِ افــولِِ آمریــکای هژمــون  شــکل افراطی تــری 
نمی یابنــد،  پایــان  جنگ هــا  می گیــرد.  خــود  بــه 
چــون قــرار نیســت پایــان یابند. عراق، افغانســتان، 
ــدام  ــن هرک ــی، ســوریه، یمــن و ســپس اوکرائی لیب
داســتان خــاص خــود را دارنــد، امــا همــه در یــک 

ــد. منطــق مشــترک جــا می گیرن
در ایــن مرحلــه از ســرمایه داری جهانــی، جنــگ 
دیگــر ابــزار پیــروزی نهایــی نیســت؛ ابــزار مدیریــت 
بحــران اســت. جنــگ قــرار نیســت مســئله ای را 
حــل کنــد؛ قــرار اســت نظــم موجــود را حتــی اگــر 
شــده بصــورت موقــت ســرپا نگــه دارد. بــه عبــارت 
دیگــر وقتــی اقتصــاد دیگــر نمی توانــد رشــد پایــدار 
ــازار می ســازد.  ایجــاد کنــد، جنــگ راه انداختــن ب
نــدارد،  مشــروعیت  داخلــی  سیاســت  وقتــی  و 
بهمیــن  و  میشــود  ســاخته  خارجــی  دشــمن 
ترتیــب وقتــی جامعــه از نابرابــری خســته اســت، 

بحــران امنیتــی می ســازد.
کــش دار  کــه جنگ هــا  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
می شــوند؛ بــدون پیــروزی روشــن و بــدون پایــان 
مشــخص. پایــان جنــگ، پایــان کارکــرد آن اســت، 
و امپریالیســم فــاز کنونــی  بــه ایــن کارکــرد نیــاز 

دارد.
تحریم؛ جنگی که دیده نمی شود

ــه بُمُــب و تانــک ختــم نمی شــود.  امــا همه چیــز ب

درهم شکســتن  بــرای  مــردم  توده هــای  وســیع 
ــه امپریالیســم و  سیاســت های عوامــل وابســته ب
صهیونیســم، و زدودن هرگونــه توهــم نســبت بــه 

»کراــمت آمرــیکا«، اــست.
انقلابــی  می خواهنــد:  انــقلاب  کمونیســت ها 
نظــام  کل  برانــدازی  هــدف  بــا  ریشــه ای 
ســرمایه داری، پیــروزی کارگــران و زحمتکشــان و 
ــه  ــرای گــذار ب اســتقرار حکومتــی نویــنِِ شــورایی ب
ــی هســتند  ــان تنهــا نیروی ــی  طبقــه. آن جامــعهٔ ب
کــه از خواســت های اکثریــت عظیــم مــردم دفــاع 
رنــج  و  درد  منشــأ  را  ســرمایه داری  می کننــد، 
ــو کارگــری– ــد و آلترناتی مــردم و جنگ هــا می دانن
سوسیالیســتی را به عنــوان تنهــا دژ مســتحکم در 
می کنــند. ــطرح  امپریالیــستی  تــجاوزات  براــبر 

بر ماست که همچنان روی شعار »چارهٔ رنجبران، 
کنــیم. پافــشاری  اــست«  تــشکیلات  و   وــحدت 
ایجــاد حــزب کمونیســت  بــرای  کــه  بــر ماســت 
جنبــش  بــا  پیونــد  در  ایــران،  واحــد  و  متحــد 

کنیــم. مبــارزه  کارگــری، 
بــر ماســت کــه علیــه جنــگ تجــاوزکارانهٔ آمریــکا و 
یـران مـبـارزه کنـیـم.  اـسـرائیل و دخاـلـت در اـمـور اـ
و بــر ماســت کــه بــر خط مشــی راســتین پرولتــری 
ســتمدیده  مــردم  و  کارگــران  کــه صــف  جهانــی 
میلیــاردی در برابــر مشــتی کوچــک ســرمایه داران 
پــا فشــاری کنیــم و مبــارزه علیه نظام ســرمایه داری 

و امپریالیـسـم را ـتـا پاـیـان ـبـه پـیـش برـیـم.
جمهــوری  داری  ســرمایه  نظــام  بــاد  ســرنگون 

اسلاــمی
مرگ بر امپریالیسم وصهیونیسم 

زنده باد سوسیالیسم

دیلم - دیماه ۱۴۰۴
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را  جنــگ  جــای  تحریــم  مــوارد،  بســیاری  در 
می گیــرد؛ بــا هزینــه ی کمتــر و مســئولیت پذیری 
ــرای تنبیــه دولت هــا،  ــه فقــط ب کمتــر. تحریم هــا ن
بلکــه بــرای انتقــال بحــران بــه زندگــی روزمــره ی 

می شــوند. طراحــی  مــردم 
تحریــم یعنــی چــه؟ یعنــی وقتــی اقتصــاد داخلــی 
تحــت فشــار اســت، بتــوان گفــت: »مشــکل از 

ــا«. ــه از م آن هاســت، ن
ایــران و ونــزوئلا دو نمونــه ی روشــن ایــن منطق انــد؛ 
سیاســی  و  تاریخــی  تفاوت هــای  بــا  کشــور  دو 

بــسیار، اــما ــبا تجرــبه ای ــشگفت آور مــشابه.
ونــزوئلا یکــی از بزرگ تریــن ذخایــر نفــت جهــان 
ثروتمنــد  کشــوری  بایــد  کاغــذ،  روی  دارد.  را 
نفــت  کــه  کردنــد  کاری  تحریم هــا  امــا  باشــد. 
دیگــر تضمیــن زندگــی نباشــد؛ نــه چــون کســی 
بلکــه چــون مســیر  بخــرد،  نفــت  نمی خواســت 

پــول بســته شــد.
دارو  شــد.  قفــل  حســاب ها  در  نفــت  پــول 
به ســختی وارد شــد. غــذا گــران شــد. رســانه های 
شکســت  »سوسیالیســم  گفتنــد:  جهانــی 
خــورد«. امــا کمتــر کســی گفــت وقتــی دسترســی 
بــه سیســتم مالــی جهانــی قطــع می شــود، حتــی 

می شــود. فلــج  هــم  ثــروت 
روایــت مســلط دائمــاًً تکــرار شــد: »اگــر تســلیم 
بهتــر  اوضــاع  بدهیــد،  امتیــاز  اگــر  شــوید، 
می شــود«. امــا تجربــه چیــز دیگــری نشــان داد. 
هــر عقب نشــینی، اشــتها را بیشــتر کــرد. تحریــم 
ــرای فرســایش  ــر سیاســت، بلکــه ب ــرای تغیی ــه ب ن

اجتماعــی بــه کار رفــت.
در ایــران، تحریــم سال هاســت بخشــی از زندگــی 
روزمــره شــده اســت؛ نــه به عنــوان یــک رویــداد 
ملمــوس:  تجربــه ای  به عنــوان  بلکــه  سیاســی، 
وارد  کــه  قطعــه ای  نمی شــود،  پیــدا  کــه  دارویــی 
ــی کــه منتقــل نمی شــود، آینــده ای  نمی شــود، پول

کــه معلــق می مانــد.
تحریــم در ایــران فقــط فشــار اقتصــادی نیســت؛ 
ابــزار روایت ســازی هــم هســت. در بیــرون گفتــه 
اســت«.  داخلــی  مدیریــت  »مشــکل  می شــود 
در درون، بخشــی از بــورژوازی نئولیبــرال همیــن 
را تکــرار می کنــد: »دنیــا همیــن اســت؛  روایــت 

می گیرنــد«. تصمیــم  قوی ترهــا 
امــا ایــن توضیــح، واقعیــت را پنهــان می کنــد. اگــر 
مســئله فقــط مدیریــت بــود، چــرا هــر کشــوری 
الگویــی  بــا  از مــدار ســلطه خــارج می شــود  کــه 
ایــران،  ونــزوئلا،  چــرا  می شــود؟  مواجــه  مشــابه 
کوبــا و ســوریه بــا همــه ی تفاوت هــا یــک تجربــه ی 

مشــترک دارنــد؟
در ایــن میــان، نقــش بــورژوازی نئولیبــرالِِ طرفــدار 
غــرب حیاتــی اســت. ایــن طبقــه در دوران بحــران 
هژمونــی، نقــش انتقــال دهنــده نظــم مســلط را 
می گویــد: »مشــکل  بــه جامعــه  می کنــد.  بــازی 
خــود  از  مشــکل  نیســت؛  جهانــی  ســاختار  از 
جنــگل  قانــون  »دنیــا  می گویــد:  یــا  ماســت«. 

اســت«.
اما یک پرسش اساسی باقی می ماند:

ــه جنبــش  ــاًً ب چــرا هــر نارضایتــی اجتماعــی لزوم
نمی شــود؟ تبدیــل  رهایی بخــش 

بــه  نــه  مــردم،  به حــق  اعتــراضِِ  گاهــی  چــرا 
قهــر  و  آشــوب  بــه  بلکــه  اجتماعــی،  پیشــروی 

می انجامــد؟ زودرس 
پاســخ را نمی تــوان فقــط در خیابــان یــا فقــط در 
فشــار اقتصــادی جســت وجو کــرد. میــان اعتــراض 
اجتماعــی و فروغلتیــدن آن بــه آشــوب، فرآینــد 
مصــادره وجــود دارد؛ فرآینــدی کــه در آن مطالبات 
واقعــی مــردم از دست شــان خــارج می شــود و در 

خدمــت پــروژه ای دیگــر قــرار می گیــرد.
فشــار  بــود.  واقعــی  نارضایتــی  دی مــاه،  در 
خشــم  انباشــت  و  امیــد  فرســایش  معیشــتی، 
نــه  خیابــان  بــه  مــردم  آمــدن  بــود.  انکارناپذیــر 
عجیــب بــود و نــه نامشــروع. آن چــه خطرنــاک 
جایــی  بــود؛  اعتــراض  ایــن  ربوده شــدن  شــد، 
کــه زبــان مطالبــات اجتماعــی جــای خــود را بــه 
کنش هایــی داد کــه نــه افــق داشــتند و نــه امــکان 

پیشــروی.
هم راســتا  بومــیِِ  عوامــل  نقــش  کــه  اینجاســت 
صهیونیســتی  و  امپریالیســتی  پروژه هــای  بــا 
برجســته می شــود. ایــن نیروهــا لزومــاًً اکثریــت 
ــر  نیســتند، امــا در لحظــه ی بحــران؛ صــدا، تصوی
و جهــت را در دســت می گیرنــد. هــدف آن هــا نــه 
بــه  شــتاب دادن  بلکــه  مــردم،  مطالبــات  تحقــق 

اســت. فروپاشــی 
اســت:  خطرنــاک  امــا  ســاده  آن هــا  منطــق 
رویارویــی  هرچــه  بهتــر.  زودتــر،  قهــر  هرچــه 
خشــن تر، مطلوب تــر و هرچــه امــکان گفت وگــو 
»سوریه ســازی«  شــانس  کمتــر،  ســازمان یابی  و 

. بیشــتر
بایــد  اجتماعــی  اعتــراض  چارچــوب،  ایــن  در 
هرچــه ســریع تر بــه تقابــل عریــان کشــیده شــود؛ 
بــرای شکســتن  بلکــه  مــردم،  پیــروزی  بــرای  نــه 
جامعــه. تحمیــل قهــر زودرس، جامعــه ای را کــه 
رویارویــی ای  میــدان  بــه  نیافتــه  ســازمان  هنــوز 
می کشــاند کــه نتیجــه اش از پیــش معلــوم اســت: 
ســرکوب، فرســایش و بسته شــدن امــکان کنــش 

عقلانــی.
در این جــا بــار دیگــر نقــش بــورژوازی نئولیبــرال 
می شــود.  روشــن  آن  بــا  هم صــدا  رســانه های  و 
بحــران  ســاختاری  ریشــه های  یک ســو  از  آن هــا 
یعنــی تحریــم، فشــار خارجــی و جنــگ اقتصــادی 
را حــذف می کننــد، و از ســوی دیگــر هــر صــدای 
بــه  را  ســازمان یابی  بــه  دعــوت  هــر  و  محتــاط 
می کننــد.  متهــم  »تــرس«  یــا  »ســازش کاری« 
سیاســت  امــکان  آگاهانــه ی  تخریــب  نتیجــه، 

اســت.
ابــزار  دیگــر  اعتــراض  فضایــی،  چنیــن  در 
پــروژه ی  ســوخت  نیســت؛  اجتماعــی  فشــار 
بی ثبات ســازی می شــود. خیابــان به‌جــای محــل 

طــرح مطالبــه، بــه صحنــه ی فرســایش نیروهــای 
اجتماعــی بــدل می شــود و هرچــه ایــن فرســایش 
روی  ســناریوهای خطرناک تــری  شــود،  عمیق تــر 
میــز می آیــد: از تشــدید شــکاف میان اقلیت هــای 
ملــی و منطقــه ای تــا رؤیــای تجزیــه و فروپاشــی 

کامــل.
به عنــوان  نــه  ســوریه  تجربــه ی  کــه  اینجاســت 
قیــاس ســطحی، بلکــه به عنــوان هشــدار تاریخــی 
ــه ی  ــا یــک حمل ــه ب ــا پیــدا می کنــد. ســوریه ن معن
ناگهانــی، بلکــه بــا مصــادره ی اعتــراض و تحمیــل 
قهــر زودرس بــه ســمت فاجعــه رانــده شــد. تبدیــل 
مطالبــات اجتماعــی بــه جنــگ داخلــی تصــادف 

نبــود؛ پــروژه بــود.
ایــن معنــا، اغتشــاش نقطــه ی مقابــل نظــم  در 
مســلط نیســت؛ مکمــل بحــران زای آن اســت. هــم 
فشــار خارجــی را توجیــه می کنــد، هــم ســرکوب 
داخلــی را تشــدید و هــم جامعــه را یــک گام دیگــر 

بــه ســمت فرســایش و چندپارگــی می بــرد.
چرا این ابزارها دیگر کار نمی کنند؟

اینجــا بایــد بــه توضیــح واضحــات بازگشــت. چــرا 
گذشــته  مثــل  دیگــر  بیــرون  بــه  بحــران  انتقــال 
هژمونــی  بحــران  چــون  نمی ســازد؟  رضایــت 
عمیق تــر از آن اســت کــه بــا فشــار حــل شــود.
ــاورد،  فشــار ممکــن اســت اطاعــت کوتاه مــدت بی
امــا رضایــت نمی ســازد. و بــدون رضایــت حتــی 
در ســطح جهانــی هژمونــی دوام نمــی آورد. جنــگ 
امــا نمی تواننــد  و تحریــم می تواننــد بترســانند، 

آینــده ای قانع کننــده بســازند.
کشــورهای  در  فقــط  فرســایش  ایــن  نشــانه های 
خــودِِ  در  نیســت؛  پیرامونــی  نیمــه  و  پیرامونــی 
ــده می شــود: رشــد راســت افراطــی،  ــز دی ــز نی مرک
بی اعتمــادی بــه رســانه های رســمی، شــکاف های 
اجتماعــی عمیــق و احســاس بی آیندگــی در میــان 
نســل های جــوان. همــه ی این هــا نشــانه هایی اند 
از اینکــه نظــم مســلط دیگــر داســتانی بــرای آینــده 

نــدارد.
در چنیــن فضایــی، سیاســت بــه ســمت اســطوره 
عظمــت  و  فتــح  دشــمن،  قهرمــان،  بازمی گــردد: 
ازدســت رفته. سیاســت »مــگا« در همیــن بســتر 
نمی توانــد  نظــم  وقتــی  می کنــد.  پیــدا  معنــا 
رضایــت بســازد، بــه نمایــش قــدرت پنــاه می بــرد.
زورگویــی عریــان، خــط  ونشــان کشــیدن، تهدیــد 
تــا  بزرگ تــر  بــا خطــر جنگ هــای  بــازی  و حتــی 
مــرز هســته ای کــه نــه نشــانه ی اعتمادبه نفــس، 
بلکــه علامــت اضطــراب هژمونیــک اســت. هرچــه 
تــوان رهبــری کمتــر می شــود، اتــکا بــه زور بیشــتر 

می شــود.
اگــر نظــم مســلط واقعــاًً قــادر بــه اداره ی جهــان 
هم زمــان  بحران هــای  از  حجــم  ایــن  بــود، 
اقتصــادی، جنگــی، زیســت محیطی و اجتماعــی 
کنونــی  فــاز  در  امپریالیســم  انباشــت نمی شــد. 
باشــد،  مطلــق  قــدرت  نشــانه ی  آنکــه  از  بیــش 

اســت. نظــم  بازتولیــد  در  ناتوانــی  نشــانه ی 
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امــا همیــن وضعیــت، میــدان گــذار را بــاز می کنــد. 
نــه به معنــای پیــروزی خــودکار، بلکــه به معنــای 
ــز و  ــاز شــدن امــکان. مــردم جهــان، چــه در مرک ب
را  الگــو  یــاد می گیرنــد  آرام آرام  چــه در پیرامــون 
تشــخیص دهنــد. ایــن آگاهــی هنــوز پراکنــده و 
ســازمان نیافته اســت، امــا وجــود دارد؛ و همیــن 
اســت؛  تاریخــی  گــذار  آغــاز  نشــانه ی  وجــود، 
گــذاری کــه هنــوز شــکل نهایی اش روشــن نیســت، 
امــا نیروهــای تعیین کننــده اش آرام آرام در حــال 

نمایان شــدن‌اند.
ادامه دارد

صفا   دیماه ۱۴۰۴
منابع مورد استفاده و برای مطالعه گسترده تر
۱ - امپریالیسم، هژمونی و بحران ساختاری 

سرمایه داری
 Imperialism, the Highest Stage of
Capitalism – ولادیمیر ایلیچ لنین متن 

کلاسیک برای فهم پیوند سرمایه مالی، انحصار 
و جنگ؛ پایه ی نظری تحلیل امپریالیسم.
The New Imperialism – دیوید هاروی 

مفهوم »انباشت از طریق سلب مالکیت« و 
توضیح امپریالیسم در دوران نئولیبرالی.

The Long Twentieth Century – جووانی 
آریگی تحلیل چرخه های هژمونیک و افول 
قدرت های مسلط در سرمایه داری جهانی.

۲- بحران ۲۰۰۸، مالی سازی و شکاف روایت/
واقعیت

The Great Financial Crisis – جان بلامی 
فاستر و فرد مگداف توضیح مارکسیستی بحران 

۲۰۰۸ و نقش سرمایه ی مالی.
Too Big to Fail – اندرو راس سورکین روایت 

مستند از نجات بانک ها و منطق طبقاتی 
پشت تصمیم ها.

Monthly Review مجموعه ای غنی از 
مقالات درباره بحران، امپریالیسم متأخر و 

نئولیبرالیسم.
۳- تحریم، جنگ اقتصادی و فرسایش 

اجتماعی
The Economic Weapon – نیکلاس مولدر 

تاریخ تحریم ها به عنوان ابزار جنگ مدرن.
 Center for Economic and Policy

Research گزارش های مستند درباره آثار 
تحریم ها بر ونزوئلا.

 UN Special Rapporteur on Unilateral
Coercive Measures گزارش های حقوق 

بشری درباره تحریم ها و پیامدهای انسانی 
آن ها.

۴- ونزوئلا، ایران و تجربه ی زیسته ی تحریم
Venezuelanalysis 

منبع تحلیلی برای پیگیری تحریم ها، اقتصاد و 
سیاست ونزوئلا.

Middle East Economic Survey برای 

بیانیه رضا شهابی.... بقیه از صفحه 1

داده های مرتبط با نفت، تحریم و اقتصاد ایران.
۵- نئولیبرالیسم، بورژوازی وابسته و ترجمه ی 

ایدئولوژیک بحران
A Brief History of Neoliberalism – دیوید 
هاروی مرجع کلیدی برای فهم منطق نئولیبرالی 

و پیامدهای طبقاتی آن.
Manufacturing Consent – نوآم چامسکی 
و ادوارد هرمن درباره نقش رسانه ها در بازتولید 

هژمونی.
The New Right – استوارت هال پیوند 

نئولیبرالیسم، سیاست راست و مدیریت بحران 
اجتماعی.

۶- فاشیسم، اسطوره، سیاست اضطرار
The Anatomy of Fascism – رابرت پکستون 

فاشیسم به مثابه واکنش نخبگان به بحران.
How Fascism Works – جیسون استنلی 
نقش اسطوره، دشمن سازی و سیاست ترس.

Mythologies – رولان بارت برای فهم اسطوره 
به عنوان ابزار قدرت )بسیار مفید برای بخش 

»مگا« و زور عریان(.
۷- گذار تاریخی، چندقطبی شدن و آینده

The Global Turbulence – سمیر امین 
گذار از هژمونی امپریالیستی و نقش جهان 

پیرامونی.
Has Capitalism Failed? – ایمانوئل 

والرشتاین بحران نظام جهانی و افق های 
پساسرمایه داری.

 Tricontinental Institute for Social
Research پژوهش های معاصر درباره 

امپریالیسم، مقاومت و نظم جهانی جدید.

هميــن  بطــن  از  کــه  کارگــری  مســتقل  جنبــش 
و  تاریخــی  نقشــی  اســت  برخاســته  جامعــه 
تعییــن کننــده داشــته و دارد؛ نقشــی کــه نــه بــا 
ســرمایه  و  خــواه  تمامیــت  قدرتهــای  ی  اجــازه 
داران ســودجو، بلكــه بــا اتــکا بــه آگاهــی ســازمان 
یافتگــی و همبســتگی کارگــران و خانــواده هــای 

کارگــری ایفــا شــده و خواهــد شــد.

برخــی  کــه  ایــم  بــوده  اخیــر شــاهد  روزهــای  در 
جریانهــای فرصــت طلــب و وابســته بــه منافــع 
قــدرت چــه در داخــل و چــه در خــارج از کشــور 
ســمی  کارزارهــای  و  انحرافــی  شــعارهای  بــا 
ســازمان یافتــه میکوشــند چهــره ی رهایــی خــواه 
را  سوسیالیســتی  و  چــپ  جنبشــهای  مبــارز  و 

مخــدوش کننــد و آن را بــه صــورت آگاهانــه در 
قــرار  حملــه  مــورد  مردمــی  اعتراضــات  صفــوف 
دهنــد؛ تلاشــی هدفمنــد کــه نــه بــرای نقــد ســالم 
و صادقانــه بلکــه بــرای تضعیــف نیروهــای مترقــی 
مطالبــات  در  ریشــه  کــه  میگیــرد  صــورت  ای 
واقعــی کارگــران زحمتکشــان و فرودســتان جامعــه 
دارنــد. ایــن قبیــل اقدامــات مخــرب عــملاًً جنبــش 
مســتقل کارگــری و فعــالان کارگــری را هــدف قــرار 
میدهــد؛ چــرا کــه بــه خوبــی میداننــد تنهــا نیرویــی 
کــه میتوانــد ســاختارهای ناعادلانــه اســتثمار و 
ــه چالــش بکشــد  تبعیضهــای سیســتماتیک را ب
ــان و  ــر در کلیــت خــود - شــامل زن طبقــه ی کارگ
مردان - و جنبشــهای پیشــرویی اســت که ریشــه 
در رنــج عمیــق و مقاومــت تاریخــی مــردم دارد.

ــا ســرکوب  جمهــوری اسلامــی ســالیان متمــادی ب
و  ایجــاد  مانــع  اســت  کــرده  تلاش  مســتمر 
گســترش تشــکلهای مســتقل کارگــری در کشــور 
کــه جنبــش  اســت  آگاه  بــه خوبــی  زیــرا  شــود؛ 
مســتقل کارگــری نــه تابــع منافــع ســرمایه داران 
و حــکام اســت و نــه حاضــر میشــود در منطــق 

شــود. ادغــام  اســتثمار  و  سودپرســتی 

مــا کارگــران میدانیــم کــه در ایــران فــارغ از نــوع و 
شــکل حکومــت، ســرمایه داران همــواره در پــی کار 
ارزان و کارگــران بــی صــدا و بــی تشــکل بــوده انــد؛ 
میدانیــم کــه تنهــا طبقــه ی کارگــر و جنبشــهای 
برابــری طلــب هســتند کــه بــرای آمــوزش و درمــان 
میدانیــم  میکننــد؛  مبــارزه  همگانــی  و  رایــگان 
کــه تنهــا ایــن جنبشــها دسترســی بــه مســکن 
مناســب را یــک حــق انســانی میداننــد نــه امتیــاز 
و میدانیــم کــه سیاســت بایــد بــه نفــع همــه ی 
مــردم کشــور، محرومــان و ســتم دیــدگان باشــد و 
بــه عرصــه ای بــرای مشــارکت حداکثــری مــردم از 
ــه انحصــار قــدرت در دســت  پاییــن بــدل شــود، ن

ــالا و رهبــران خــود گمــارده طبقــات ب

جنبــش  ایــران  کارگــری  مســتقل  جنبــش 
دانشــجویی جنبــش زنــان و تمامــی جنبشــهای 
آزادی خواه و برابری طلب در سراســر کشــور - از 
جملــه در مناطــق بــه حاشــیه رانــده شــده - بارهــا 
نشــان داده انــد راهــی کــه بــه بازتولیــد اســتثمار 
لجــام كســیخته و اســتبداد بینجامــد و مــردم را 
بــه حاشــیه برانــد، راه رهایــی نیســت؛ راه ســاختن 

جامعــه ای ،انســانی برابــر و آزاد نیســت.

جنبــش و فعــالان کارگــری بایــد بــا صدایــی بلنــد 
اعلام کننــد مــا در کنــار مــردم محــروم و ســتم 
دیــده ایســتاده ایــم. مــا چنــد دهــه هزینــه نــداده 
ایــم کــه ایــن بــار عــده ای دیگــر بــر سرنوشــت مــا 
ســوار شــوند. بایــد اعلام کنیــم - و همــگان بداننــد 
- کــه بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی 
و بــرای رهبــری و مشــارکت حداکثــری کارگــران و 
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خیزش عظیم توده ها و وظایف خیزش عظیم توده ها و وظایف 
عاجلعاجل

زحمتکشــان از هیــچ تلاشــی فروگــذار نخواهیــم 
کــرد.

 رضا شهابی

کارگــر اخراجــی، عضــو ســندیکای کارگــران شــرکت 
واحــد اتوبوســرانی تهــران و حومــه

استثمار شده  خیزش مردم ستمدیده و  قیام و 
به  پاسخ  توانایی  حاکم  داری  سرمایه  رژیم  که 
خواست های آنها را ندارد، امریست برحق و باید 
با تما م نیرو کمونیست ها از آن دفاع کنند و برای 
که  آن  نمایند. سرکوب خونین  آن تلاش  پیروزی 
روش همیشگی حاکمیت جمهوری اسلامی بوده 

است محکوم است 

تاریخ  ایران،  پهناور  کهن  سرزمین  مردمان  تاریخ 
قیام ها، شورش ها، خیزش ها و قیام ها و انقلاب 
انسان  ترین  قدیمی  از  مردمانی  است.  بوده 
گیری  شکل  از  قبل  سال  اولیه، هزاران  های 
جامعه طبقاتی زیستن را با احترام به طبیعت و 
در اشترا ک همگانی و برابری زن و مرد در کارنامه 
خود دارند. همچنین پس از ایجاد جامعه طبقاتی 
حفظ  برای  مبارزه  و  مقاومت  مردمان  این  تاریخ 
خانه و کاشانه خود در برابر تجاوزات بیگانگان و 
خود  جمعی  هویت  و  فرهنگ  حفظ  برای  تلاش 

بوده است .

عظیمی  چالش  دیگر مردمانش با  بار  امروز 
این  از  آگاهی  روبروست با  خارج  و  داخل  از 
استثمار  و  دیدگان  ستم  مبارزه  و  کهن  تاریخ 
و  آزادی  استقلال،  برای  زمین  سر  این  شوندگان 
جمعبندی  با  و  اجتماعی درقرن اخیر  عدالت 
مبارزه  تئوری  پرتو  در  این پراتیک اجتماعی  از 
از  تحلیل مشخص  از  را  قدرت خود  که  طبقاتی 
وضع مشخص می گیرد می توان پاسخ درست 
به پرسش چه باید کرد امروز داد. خیزش دوباره 
امپریالیسم  میدانی  و  فعال  شرکت  ها،  توده 
استقرار  و  رژیم  تغییر  برای  اسرائیل  و  آمریکا 
این  برابر  در  شدید  سرکوب  و  سلطنتی  نظام 
تعرض توسط حاکمیت، بحران عمیق اجتماعی، 
که  بخشیده  شدت  را  اقتصادی  و  سیاسی 
راه  تنها  است.  کشانده  پرتگاه  لبه  به  را  جامعه 
اکثریت  سود  به  انقلابی  خروج ازاین وضع  برای 
ادامه  و  عقب  به  بازگشت  است.  مردم  عظیم 
تنها  همان وضع پاسخی است شکست خورده. 
و  کارگر  طبقه  فعال  شرکت  و  پائین  از  انقلابی 
زحمتکشان در آن می تواند ایران را نجات دهد. 

از یک قرن است کمونیست  برنامه ای که بیش 
آلترناتیو  به عنوان  آشکارا  و سوسیالیست ها  ها 
ترین  عظیم  با  ۵۷ را  انقلاب  مطرح کرد ه اند. 
کارگری  نیروهای  سرکوب  با  آن  ای  توده  جنبش 
شکست  به  سوسیالیستی  و  کارگری  آلترناتیو  و 
کشاندند اما بازماندگان آگاه این جنبش بار دیگر 
را  خود  جانباخته  رفقای  های  خون  خاستند،  بر 
شستند و با جمعبندی از گذشته با درایت بیشتر 
و  کارگری  جنبش  امروز  دادند.  ادامه  مبارزه  به 
تمام پراکندگی هایش روی  با  ایران  کمونیستی 
برنامه  اساس  بر  عمومی  یک خطمشی سیاسی 
یک انقلاب اجتماعی ریشه ای مشترک است و 
جنبش  عمده  گفتمان  به  آن  تبدیل  برای  مبارزه 

کارگری – کمونیستی در دستور همگی است. 

که  اجتماعی  عدالت  و  آزادی   ، استقلال   شعار 
محتوای اساسی برنامه جنبش دموکراتیک و چپ 
ایران در دوران انقلاب ۵۷ بود با توجه به تغییرات 
عظیم اجتماعی جهانی به روز شده است. بر سر 
کارگری  انقلابی  آنرا  توان  می  که  انقلابی  چنین 
استقرار  و  داری  سرمایه  نظام  براندازی  برای 
نیروهای  اکثر  نامید  حکومت شورائی گذار 
اشتراک  دارند .این  توافق  کمونیست  و  چپ 
بیش  است .اکنون  نشده  میسر  آسانی  به  نظر 
یافته  راه  ایران  به  مارکسیسم  است  قرن  یک  از 
است، سوسیالیست ها و کمونیست های ایران راه 
سخت و بغرنجی برای رسیدن به شناخت درست 
وظیفه  کرده اند .این  طی  ایران  کنونی  جامعه 
همچنان باقی است و مبارزه بین دو خطمشی در 
همچنان  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  درون 
ادامه خواهد یافت و همچنان بر سر ویژگی های 
نظری  جدال  و سوسیالیسم ایران،  ایران  جامعه 
ایران،  انقلاب  ماهیت  از  امر  یابد .این  می  ادامه 
دخالت گری های قدرت های خارجی و موقعیت 
که  آن  دشمنان  آرائی  صف  ژئوپلیتیک ایران، 
روند بغرنج و سختی را تحمیل کرده است بر می 
خیزد .تاریخ بیش از صد سال مبارزه طبقه کارگر 
ایران و پیشروان سیاسی این طبقه نشان میدهد 
وظیفه گورکنی خود  تحقق  که پرولتاریا برای 
تاریخی  دوران  ایران،  جامعه  شرایط  به  توجه  با 
حزب  وانقلابات پرولتاریایی برنامه  امپریالیسم 
کمونیست واحد باید در سه زمینه استوار باشد و 
از همان آغاز آشکارا آنرا بیان کند: این سه زمینه 

عبارتند از : 

مبارزه برای استقلال و علیه امپریالیسم 

مبارزه برای آزادی وعلیه استبداد مطلقه، ستم به 
ملیت ها ،زنان و اقلیت های مذهبی 

علیه استثمار  اجتماعی و  عدالت  برای  مبارزه 
کارگران و زحمتکشان 

هنگامی که از مبارزه طبقاتی در جامعه ایران حرف 
انقلاب بورژوا دموکراتیک  که  میزنیم – کشوری 

آن در بستر جامعه ای نیمه مستعمره و در دوران 
انقلابات پرولتاریایی جریان داشته  و  امپریالیسم 
گرایش  قدرت های امپریالیستی،  نیز همچنان  و 
موجودند،  اسلامی  و  سلطنتی  ارتجاعی،  های 
از  متاثر  باید  انقلاب سوسیالیستی هم  محتوای 
این  باشد.  تاریخی  و  اجتماعی  ویژه  شرایط  این 
برنامه باید در برگیرنده  خواست های وسیعترین 
حرکت  کلیه  به  دهد .چنانچه  پوشش  را  توده 
صد  ای  توده  های  خیزش  و  اجتماعی  های 
ها  جنبش  این  نظر افکنیم اکثر  گذشته  سال 
زمینه تواما باشند.  سه  هر  نتوانسته اند حامل 
برای  کارگر  طبقه  پیشرو سیاسی  ایران حزب  در 
باید هم  امپریالیسم موجود است  پیروزی، چون 
آزادی ازستم به  برای  هم  ایران،  استقلال  برای 
شدید  استثمار  علیه  هم  و  زنان  و  ها  ملیت 
بغرنج  روند  این  کند .در  مزد بگیران تواما مبارزه 
اساسی  طبقه  دو  میان  طبقاتی  مبارزه  تاریخی، 
همچنان  طبقه سرمایه دار،  و  کارگر  طبقه  جامعه 
نیروی محرکه تکامل جامعه است و مبارزه برای 
استقلال، آزادی و علیه ستم و استثمار جزوی از 

برنامه سوسیالیستی پرولتاریاست. 

مبارزه برای استقلال 

در سطح جهانی که جامعه ایران جزوی از آنست 
قرار  قدیم  از  جهان  این  حوادث  راه  چهار  در  و 
داشته است؛ امپریالیسم به عنوان مرحله ای از 
دوران  آنرا  لنین  تعریف  که  داری  تکامل سرمایه 
انقلابات پرولتاریایی می نامد نه تنها در این صد 
طبقاتی  حامی ودستیار دشمن  گذشته  سال 
طبقه کارگر ایران بوده است بلکه بطور مستقیم 

در ایران کودتا کرده و تجاوز کرده است 

مبارزه علیه ستم 

غارت وستم  تحت  تنها  نه  ایران  مردم  اکثریت 
از  بلکه  هستند  همگانی امپریالیسم جهانی 
مطلقه شیعگری ایران  استبداد وستم حاکمیت 
که زنان ستمدیده نیمی از آن هستند، ملیت های 
خود  مادری  زبان  به  آموزش  که حتا از  مختلف 

محرومند آزادی و برابری می خواهند. 

مبارزه علیه استثمار مضاعف طبقه کارگر 

شدیدترین  از  یکی  ایران  در  کار  نیروی  استثمار 
طولانی  تسلط  است.  جهانی  سطح  در  ها 
تحریم  ایران،  اقتصاد نئولیبرالیستی در 
دیگر  و  آمریکا  توسط  اقتصادی  شدید  های 
کشورهای امپریالیستی این وضع اسفناک را بی 
کرده  مشتی سرمایه دار تحمیل  توسط  رحمانه 

است. 

نتیجه 

طبقه کارگر تنها طبقه ایست که برنامه سیاسی اش 
خواست  گانه  سه  مجموعه  این  گیرنده  بر  در 
است .چنین  ایران  مردم  نود ونه درصد  های 
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دیگری  طبقه  هیچ  را  خواست سگانه ای 
در  کنونی نمی تواند  ایران  کارگر  طبقه  جز 
سازد.  مطرح  خود  سیاسی  برنامه  دستور 
متعلق  و  قشری  های  خواست  حال  عین  در 
خیزش  تمام  جدا جدا با  به گروه های اجتماعی 
های عظیم خود نمی توانند به پیروزی رسند. طبقه 
براندازی امپریالیسم،  کارگر رهایی اش در گرو 
ستم مضاعف و استثمار انسان از انسان است  .

خصوصیات حزب پیشرو طبقه کارگر ایران باید از 
این ویژگی جامعه بر خیزد .

تواند  بشرطی می  ایران  کارگر   طبقه 
که  کند  پیاده  عمل  در  را  وظیفه تاریخی خود 
حزب   - باشد  خود  طبقاتی  پیشرو  حزب  دارای 
به  پیشرو مسلح  و  آگاه  کادرهای  از  کمونیستی 
و  جهانبینی کمونیستی – مادیگرایی تاریخی 
سوسیالیستی  برنامه  دارای  تنها  نه  دیالکتیکی، 
حد  برنامه  دارای  بلکه  ایران  شرایط  با  منطبق 
مرز،  بدون  سبز  و  مشترک  جهانی  برای  اکثر 
جهانی  زنان وملیت ها،  ستم وتبعیض به  بدون 
خالی از استثمار انسان از انسان باشد. با توجه 
به دشمنان قهاری که طبقه کارگر در ایران روبرو 
حال  در  گرایش فاشیستی  امروزه  و  است  بوده 
آهن  باید چون  اعضای چنین حزبی  است  رشد 
پولادین شوند و در برابر جنایات دشمنان استوار 

ایستادگی کنند . 

دهه  دو  عظیم  های  جنبش  اینکه  اساسی  علل 
جنبش   ۹۸و  و   ۹۷  ،۹۶ های  جنبش  بویژه  اخیر 
عظیم  جنبش  همچنین  و  آزادی  زن، زندگی، 
جامعه  شرایط  از  کنونی که برحق اند و  ای  توده 
سرمایه  جمهوری  پرداخته  و  ساخته  زده  بحران 
خود  از  تمام  اسلامی برمی خیزد، با  داری 
اجتماعی  انقلابی  به  ها  قربانی  و  ها  گذشتگی 
نبودن  جانبه  همه  از  ناشی  تبدیل نمی شود 
انقلاب  گذار  برنامه  کل  پوشش ندادن به  و 
ای  برنامه  است.  ایران  کنونی  جامعه  اجتماعی 
که در برگیرنده سه خواست اساسی کل جامعه 
قابل  با آلترناتیوکارگری سوسیالیستی  و  است 
تحقق است. بورژوازی در ایران ما در عمل ثابت 
کرده چه سلطنتی و چه اسلامی قادر به حل آنها 

نیست .به پیش 

علیه امپرالیسم و برای استقلال 

علیه ستم وتبعیض و برای آزادی و برابری 

 علیه استثمار و سرمایه داری و برای سوسیالیسم

در  عاجل  بطور  حزبی  چنین  ایجاد  وظیفه 
قرار  ها  کمونیست  و  ها  سوسیالیست  برابر 
واحد  حزبی  در  شدن  یکی  برای  باید  آنها  دارد. 
سراسری درایران، بر اساس اصول و برنامه ای در 
شرایط مشخص  اساسی  مضمون  سه  برگیرنده 
عمومی  مشی  خط  کنند.  مبارزه  ایران  جامعه 
رساندن  ثمر  به  برای  ایران  کارگر  طبقه  سیاسی 

برنامه  و  با اصول  انقلاب سوسیالیستی، منطبق 
مشخص منطبق با شرایط ایران کنونی عبارت از 
حاکم  داری  سرمایه  نظام  سرنگونی  برای  مبارزه 

و پشتبانان امپریالیستی آن است 

وظایف مبرم وفوری در برابر کمونیستها 

به  جانبه  نیرو، متمرکز و همه  تمام  یکم – با 
های  کادر  از  بپردازند.  کارگری  جنبش  تقویت 
چشم  مردمک  چون  کارگری  جنبش  پیشتاز 
را  خود  و استخوابندی تشکیلات  کنند  حفاظت 
در چنین جنبشی استوار سازند. کادر های پیشرو 
نقش ملات را در همبستگی و یکی شدن جنبش 

کمونیستی ایفا می کنند . 

همه  ای  مبارزه  سازماندهی   - دوم 
انحرافی  های  گرایش  جانبه ایدئولوژیکی با 
یک  به  رسیدن   برای  کمونیستی  جنبش  در 
الگو  نقد  ایران،  کنونی  انقلاب  از  درک مشخص 
حرکت  و رویزیونیسم ،  دگماتیسم  برداری، 
برای  مشترک  تلاش  و  ایران  از واقعیات جامعه 
انقلاب  ماهوی  حقیقت  به  نسبی  رسیدن 
جدا  ایران  انقلاب  است  روشن  ایران.  کنونی 
نیست. جنبش  جهان  لا ینقطع کل  انقلاب  از 
ای پرمعنا در  گذشته  دارای  ایران  کمونیستی 
مشی  خط  و  حقیقت  یافتن  برای  مبارزه 
باید  است.  داشته  سیاسی پرولتاریای جهانی 
همچنان همراه این کاروان جهانی همراه شد و در 
برنامه  و  اصول  سر  جاری ایدئولوژیکی بر  مبارزه 
فعالانه شرکت کرد. سازماندهی چنین مبارزه ای 
که دفاع از نقش تاریخی طبقه کارگر و کمونیسم 
علمی است یکی از وظایف مهم و تخطی ناپذیری 

در خدمت ایجاد حزب کمونیست واحد است .

هر  اجتماعی  جنبش  هیچ  انقلابی  تئوری   بدون 
پیروز نمی شود.  باشد  داشته  وسعت  هم  چقدر 
بدون یک حزب کمونیستی که مسلح به چنین 
کارگر نمی تواند  طبقه  باشد،  انقلابی  تئوری 
میان  از  ایران  در  را  خود  گانه  سه  دشمنان 
مشی  خط  یک  شود .بدون  پیروز  و  بردارد 
خدمت  در  که  پرولتری  جهانی  سیاسی  عمومی 
جهان  ستمدیده  های  توده  رهایی پرولتاریا و 
سیاسی  مشی  خط  یک  باشد وهمچنین بدون 
هیچ  ایران  سوسیالیستی  انقلاب  عمومی 
به  باشد  عظیم  ایی هرچقدر هم  توده  جنبش 
برنامه سوسیالیستی نمی رسد.  و تحقق  پیروزی 
شدن  یکی  برای  وظیفه  دومین  ترتیب  بدین 
مبارزه  واحد  حزب  یک  جنبش کمونستی در 
پیوند  در  باید  اندیشه هاست که  میدان  در 
عظیم  جنبش  در  شرکت  و  با پراتیک اجتماعی 
حال  در  فاشیسم  و  داری  سرمایه  علیه  جهانی 

رشد باشد . .

چون  را  ها  توده  رابطه کمونیست ها با  سوم-  
کنند.  می  تشبیه  آب  و  ماهی  لب ودندان و 

کنونی  کمونیستی  های  تشکل  و  ها  کمونیست 
جاری  های  جنبش  از  تنها  نه  دارند  وظیفه 
این جنبش  با  مهمتر  بلکه  کنند  دفاع  اجتماعی 
ها پیوند زنند و صحت و سقم سیاست های خود 
توده  نظرات  و  خواست  به  توجه  با  عمل  در  را 
جامعه  ساختاری  بحران  گذارند.  آزمایش  به  ها 
سرمایه  رژیم  ساختاری  بحران  ادامه  که  کنونی 
تضاد اشتی ناپذیر  است  شاهنشاهی  داری 
رژیم  و  میلیونی  ی  ها  توده  خواست  میان 
به  حکمرانی  فقیه  ولایت  مطلقه  حاکم - قدرت 
شدت حاد شده است. اقتصادی که خمینی می 
گفت مال خر است امروزه در گل فرورفته و بجای 
خوار  رانت  کوچکی  مشتی  به  مردم  به  خدمت 
شیوه حکمرانی  می کند.  دزد وغارتگر خدمت  و 
قانون شریعه مذهب ۱۲ امامی  طبق  اسلامی 
تحت  مخالفان  خونین  های  سرکوب  با 
کامل  مشروعیت  عنوان ملحد و دهری مذهب 
خود را ازدست داده و اکثریت عظیم مردم ایران 
را به مخالفت با آن سوق داده است. با این قیام 
جاری حتا اگر حاکمیت موفق به سرکوب آن شود 
مثل  حکمرانی  شیوه  ادامه  و  عقب  به  بازگشت 
سابق ممکن نیست. برای سال ها حاکمیت تلاش 
بدتر  و  بد  میان  انتخاب  را سرگرم  مردم  تا  کرده 
کند، جناحی را خوب و جناحی را بد عرضه دارد 
بازی سیاسی توسط توده ها با شعار ”اصلاح  این 
طلب اصولگرا تمام شد ما جرا ”مهر باطل خورده 
حکومتی  چنین  ها  توده  ایران  در  امروز  است. 
را نمی خواهند. اما آلترناتیوی که به خواست آنها 
پاسخ مثبت دهد و در سیاست وتاکتیک بتوانند 
در نبرد های پی در پی پیروزی بدست آورد موجود 
نیست. وظیفه کمونیست ها پاسخ به این احتیاج 
در  تنها  آلترناتیو  این  شک  بدون  است.  جنبش 
ای واعتراضی،  توده  های  جنبش  این  از  حرکت 
نه  آید  می  بیرون  آنها  در  شرکت  و  آنها  تقویت 
ها  آن  در  نکردن  شرکت  یا  و  آنها  از  انتقاد  در 

چون رهبریش معلوم نیست. 

دیر یا زود بار دیگر توده ها در سراسر ایران برای 
خاست وبار دیگر  خواهند  بر  خود  حق  گرفتن 
شاید خونبارتر سقف  تغییر،  برای  عظیم  توفانی 
کمونیستی  حزب  کجاست  شکست.  خواهد  را 
برای  و  شود  همراه  آن  با  متحد وسراسری که 
پیروزی آن نقش تاریخ سازی را ایفاکند .آیا بازهم 
نظاره  به  میدان  این  از  بیرون  در  ها  کمونیست 
به پژوهشگری مشغول  بهترین حالت  در  و  گری 
پای درعمل برای  نه کنشگر و  یا  بود  خواهند 
پیروزی با اتحاد و یکی شدن خود در یک حزب 

کمونیست واحدی تلاش خواهند کرد.؟ 

محسن رضوانی

امپریالیسم، دشمن خلق های ستمدیده  و طبقه کارگر جهان است 
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حزب پیشرو کارگری ابزار رهایی است 

تا  خیابان  واقعی  تنوع  از  اعتراضات:  مصادره ی 
تک صدایی رسانه ای

که  همان طور  ایران،  اخیر  تظاهرات  جریان  در 
گسترده  اعتراضیِِ  جنبش های  از  بسیاری  در 
از  متنوع  مجموعه ای  می‌دهد،  رخ  ناهمگن  و 
در  سیاسی  گرایش های  و  مطالبات  شعارها، 
معیشتی  شعارهای  از  داشتند.  حضور  خیابان 
آزادی خواهانه،  مطالبات  تا  گرفته  ضدسرکوب  و 
در  چپ گرایانه.  و  فمینیستی  جمهوری خواهانه، 
سلطنت طلبانه  شعارهای  بی تردید  میان،  این 
و  تجمعات  برخی  در  نیز  پهلوی  به  ارجاع  و 
ویدیوها دیده و شنیده شد. اما مسأله ی کلیدی 
نه »وجود« این شعارها، بلکه تبدیل شدن آن ها 
که  روایتی  است؛  رسانه ای  مسلط  روایت  به 
خیابان،  پیچیده ی  واقعیت  بازتاب دهنده ی  نه 
جریان سازی  آگاهانه ی  پروژه ی  یک  حاصل  بلکه 

سیاسی است.
با  نمی توان  را  میلیونی  اعتراضیِِ  جنبش  هیچ 
یا پرپخش ترین شعارها تعریف  بلندترین  صدای 
و  در شرایط سرکوب شدید  به ویژه  کرد. خیابان، 
گرایش های  بروز  میدان  آزاد،  تشکل های  فقدان 
حالت  بهترین  در  سلطنت طلبی  است.  متکثر 
کلیت  نماینده ی  نه  گرایش هاست،  این  از  یکی 
از  توجهی  قابل  بخش  حال،  این  با  معترضان. 
به ویژه  کشور،  از  خارج  فارسی زبان  رسانه های 
منوتو،  و  اینترنشنال  ایران  مانند  شبکه هایی 
تصویری  شعارها،  این  بر  گزینشی  تمرکز  با 
تصویری  دادند؛  ارائه  اعتراضات  از  تحریف شده 
که گویی خیابان ایران یک صدا در حال بازگشت 

به گذشته ی پهلوی است.
حرفه ای  خطای  ا�  صرف نمی توان  را  رویکرد  این 
آن  شاهد  آنچه  دانست.  سردبیری  انتخاب  یا 
اعتراضات  سیاسی  مصادره ی  نوعی  هستیم، 
به  چندلایه  اجتماعی  جنبش  یک  تقلیل  است: 
این  افق سیاسی مشخص. در  با  پروژه ای خاص 
جمهوری خواه،  چپ،  صداهای  نه تنها  فرآیند، 
ضدسرمایه داری  و  فمینیست  سوسیالیست، 
امکان  اساساًً  بلکه  می شوند،  رانده  حاشیه  به 
بین  از  مردمی  و  رادیکال  بدیل های  طرح 
و  باز  اجتماعیِِ  کنش  یک  از  اعتراض،  می رود. 
آلترناتیو  ابزاری تبلیغاتی برای یک  پرسش گر، به 

ازپیش تعیین شده تبدیل می شود.
صرفاًً  رسانه ها  این  که  اینجاست  مهم  نکته ی 
»بازتاب دهنده« نیستند، بلکه فعالانه تولید معنا 
بارها پخش  ویدیو  کدام  اینکه  انتخاب  می کنند. 
شود، کدام شعار زیرنویس بخورد، کدام تحلیلگر 
شود،  گرفته  نادیده  صدا  کدام  و  شود  دعوت 
تصویر  وقتی  سیاسی اند.  تصمیم های  همگی 
مداوم از اعتراضات، پرچم های خاص و شعارهای 
نه  نتیجه اش  می کند،  برجسته  را  نوستالژیک 

تک‌صدایی ای  است؛  تک صدایی  بلکه  تنوع، 
نامرئی  را  به طور سیستماتیک سایر جناح ها  که 

می سازد.
این نامرئی سازی پیامدهای جدی دارد. نخست، 
جامعه ی  از  بخش‌هایی  میان  شکاف  باعث 
نفع  به  ا�  دقیق که  شکافی  می شود؛  معترض 
دوم،  می شود.  تمام  داخلی  سرکوبگر  نیروهای 
افق اعتراض را از نقد ساختارهای قدرت، سرمایه 
بازگشت  و  هویتی  جدال های  به  سرکوب،  و 
تصور  این  سوم،  و  می کند.  محدود  گذشته  به 
بدیل  تنها  گویا  که  می اندازد  جا  را  خطرناک 
است؛  سلطنت  اسلامی،  جمهوری  برای  موجود 
گویی تاریخ، جامعه و تخیل سیاسی مردم ایران 

به بن بست رسیده اند.
حضور  است.  دیگری  چیز  اما  واقعیت 
با  مخالفت  عدالت خواهانه،  مطالبات  پررنگ 
و  نابرابری،  و  فقر  به  اعتراض  خصوصی سازی، 
که  می دهد  نشان  ضداقتدارگرایانه  شعارهای 
بازتولید  خواهان  نه  معترضان  از  بزرگی  بخش 
آینده ای  بلکه در جست وجوی  نظم های پیشین، 
چارچوب  در  ا�  لزوم که  آینده‌ای  متفاوت اند. 

پروژه های رسانه ای سلطنت طلبانه نمی گنجد.
مانند  رسانه هایی  نقش  نقد  دلیل،  همین  به 
وجود  انکار  سر  از  نه  منوتو،  و  اینترنشنال  ایران 
سلطنت طلبان، بلکه از موضع دفاع از چندگانگی 
اگر  است.  ضروری  اعتراضی  جنبش  واقعی 
اعتراضات قرار است به نیرویی رهایی بخش بدل 
شوند، باید از مصادره شدن بگریزند؛ چه توسط 
که  اپوزیسیون هایی  توسط  چه  حاکم،  قدرت 
روایت خود  نفع  به  را  خیابان  می کوشند صدای 

خفه کنند.
اعتراضات ایران، نه ملک خصوصی هیچ جناحی 
نوستالژی های  بازسازی  صحنه ی  نه  و  است 

سیاسی. 

حلقه جوانان مارکسیست ایرانی

شیار باشیم!

»چو فردا به هُشُیاری این بشنوی
           به پیروزیِِ دادگر بِگِرَوَی«

در دوران نوین، بیش از سد و بیست سال است 
کــه در میهــن مــا، اندیشــمندان، آزادیخواهــان، 
هــای  جنبــش  و  احــزاب  در  مبــارز  انقلابیــونِِ 
مردمــی بــه اَشَــکال گوناگــون بــه مبــارزه بــا حاکمان 
و نفــوذ بیگانــگان پرداختــه و مــی پردازنــد؛ امــا! از 
جنبــش هــای تنباکــو و مشــروطه تــا مبــارزات ایــن 

روزهــا، بــا همــه اُفُــت و خیــز هایــش، شــوربختانه 
هنــوز از یــوغِِ ســتمِِ حاکمــان رهــا نگشــته و هنــوز 
رســیدن بــه آزادی وُُ داد وُُ دادگــری دســت نیافتــه 
ــی  ــه گــون هــزاران انســان کشــته، زندان ــم و گون ای
وُُ شــکنجه مــی شــوند و ســنگفرش خیابــان هــا 

گلگــون گشــته وُُ مــی گردنــد.
هــر آنــگاه کــه گام در راهِِ رهایــی نهادیــم دیــری 
نپاییــد کــه بــا شکســت رو بــه رو گشــتیم، گام هــا 
ل�ـَب  شکســته وُُ فریادهــا در گلــو خفــه شــدند وُُ 
هــا دوختــه؛ و چــه بهــایِِ ســنگینی پرداختــه وُُ مــی 
پردازیــم! ایــن پرســش پیــش مــی آیــد کــه چــرا؟؛ 
چــرا راه هــای رفتــه بــه ســرمنزل مقصــود نرســیده 
و هنــوز مــادران داغــدار وُُ کــودکان بــی سرپرســت 
پژمــرده؛ چــرا  نشــکفته  هــای  گل  وُُ  مــی شــوند 
کــوره هــای تولیــد شــعله ورنــد امــا کــوره بانــان وُُ 
آتشــبانان از دســترنج خــود بــی بهــره انــد؛ چــرا 
کــودکان کار ســرگردان وُُ گاه بــی خانمــان در پــس 
مانــده هــا و دور ریختــه هــا جســتجو مــی کننــد؛

کودکانی اینجا
پاره هایی بَرَ تَنَ

کهنه »کفشی« بَرَ پا
با نگاهی غمگین

انگشتِِ تعجب بَرَ لَبَ،
کاین چه دنیایِِ شگفتی ست که ما در آنیم؟

پس چرا هیچ کسی آنچه حق است نداد؟
پس چرا هیچ کسی آنچه که بایست نکرد؟

شــمرده  مــرد  یــک  نیمــه  زن،  یــک  هنــوز  چــرا 
مــی شــود؛ چــرا هنــوز فریــاد دلخــراشِِ شــکنجه 
شــوندگان از زنــدان هــا، پرنــدگان آزاد را نیــز بــه 

هــراس مــی انــدازد و هــزار چــرایِِ دیگــر!
ای شما تکیه به سد دولت وُُ بَرَ جاه زده!

آن همــه داد و فغانــی کــه بــه تقســیم عدالــت 
دادیــد

در کــدام گوشــهِِ »اندیشــهِِ« تاریــکِِ شــما پنهــان 
اســت؟!

و  آگاه  کــه دلاورانــه،  نرســیده  فــرا  آن  زمــان  آیــا 
ــه ایــن چــرا هــا پاســخ دهیــم و انگیــزه  ــه ب پاکدلان

هــای آن هــا را دریابیــم.
پیدایــشِِ هــر جریــانِِ اجتماعــی )چون همــه پدیده 
هــا(، رُشُــد، درجــا زدن و یــا واپســگرایی شــان از دو 
عامــل سرچشــمه مــی گیرنــد؛ عامــل درونــی )کــه 
تعییــن کننــده اســت( و عامــل بیرونــی )کــه شــرط 

اســت( کــه در رابطــه ای تنگاتنــگ هســتند.
بــی پــروا بگوییــم، یگانــه راه، کنــکاش وُُ پژوهــشِِ 
شــناختِِ  و  دیــدن  در  طرفانــه،  بــی  و  صادقانــه 
پیدایــش و وقایــع اجتماعــی در ایــران بــا اُفُــت و 
خیــز هــا و پســتی و بلنــدی هایــش، دســتیابی بــه 
حقیقــت و ســپس راه آینــده را بــا همــه پیــچ و 
خــم هایــش برگزیــدن اســت، و جــز ایــن ممکــن 
ــا ایــن  ــژه از دوره جنبــش تنباکــو ت ــه وی نیســت! ب
زمــان کــه بایســتی در دســتور کارمــان قــرار گیــرد.
کشــور و جامعــه ای در تاریــخ جهــان نیســت کــه 
بــا پســتی وُُ بلنــدی هــا و افــت وُُ خیزهــا رو بــه رو 
نشــده باشــد و کشــور وُُ جامعــه مــا نیــز تافتــه جــدا 
بافتــه ای در رَوََنَــدِِ تاریــخ نیســت. بــه تاریــخ ســد وُُ 
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بیســت ســاله مــان بــرای دســتیابی بــه کاســتی هــا 
ــرای درس آمــوزی در یافتــنِِ  وُُ نادرســتی هایــش ب
چرایــیِِ شکســت هــا و شــرایط امــروز، کــه پــس 
از آن همــه مبــارزه بــرای رهایــی از یــوغ حکومــت 
هــای مســتبد شــد و شــوربختانه هنــوز در زیــرِِ بــارِِ 

جانفرســای آن دســت و پــا  مــی زنیــم.

ــران چــون عامــل  بیگمــان مســتبدینِِ حاکــم در ای
بــا  مــوارد  بیشــترین  در  و  زمینــه ســاز،  درونــی، 
یــا  جویانــه  منفعــت  وُُ  خودپرســتانه  ماهیتــی 
سُُســت در مقابــل قــدرت هــای بیگانــه هســتند و 
ــا بــرای مانــدن بــر تخــتِِ حکومــت، دروازه هــای  ی
میهــن را بــه روی بیگانــگان بــاز مــی گذارنــد کــه 
و  نفــوذ  بــرای  هــا  آن  ریــزیِِ  برنامــه  و  سیاســت 

تســلط، عامــل بیرونــی مــی باشــند.
آنچــه امــروز بــر جــان وُُ روان وُُ گُـُـرده مــا ســنگینی 
مــی‌ کنــد، حاصــلِِ حکومتــی نزدیــک بــه پنجــاه 
ســال همــراه بــا نادانــی، تعصــب، مــال انــدوزی 
ــیِِ  ــع طبیعــی مــردم، داغان ــی وُُ مناب وُُ غــارتِِ دارای
ــرای  محیــط زیســت )چــون ســرمایه ای بنیــادی ب
بقــای انســان(، کــه همــراه بــا ســرکوب، شــکنجه وُُ 

کشــتار حکومــت مــی کنــد.
آنچــه در ایــن چنــد هفتــه گذشــت، اعتــراض و 
تظاهــرات مــردم جــان بــه لــب رســیده از گرانــی 
ناگهانــیِِ بیــش از پیــش بــود کــه از بازی هــای ارزی 
ســود جویــانِِ در قــدرت و همســویی بــا سیاســت 
و برنامــه هــای خانمــان برانــدازِِ ایــالاتِِ »متحــده« 
آمریــکا کــه از یــک ســو در رســیدن بــه اهــدافِِ 
جهان خــواری و تســلط بــر منابــع نفتــی و معدنــی 
ایــران  و از ســوی دیگــر فشــار در از پــا درآوردنِِ 
ــی و  چــون حلقــه ای بــس مهــم در زنجیــره جهان
ضربــه زدن بــه کشــورهایی مهــم و تعییــن کننــده 
چــون:  نظامــی  و  اقتصــادی  نیــرویِِ  تــوازنِِ  در 
چیــن، روســیه، هنــد و…، سرچشــمه مــی گرفــت. 
ُــشِِ اســراییل نیــز بــا  حکومــتِِ اشــغالگر وُُ نســل کُ
خــواب وُُ خیــالِِ دیرینــهِِ خــود در ایجــاد »اســراییلِِ 
بــزرگ« و دســت کــم تســلط بــر همــه خاورمیانــه، 
ــه گــون جاســوس  ــا نفــوذِِ گون از ســال هــا پیــش ب
هــای خــود در ایــران و تشــکیلِِ گــروه هــای ایرانــیِِ 
خودفروختــه و آمــوزش در خرابــکاری و مســلح 
کــردنِِ آنــان بــا برنامــه هــایِِ بــس دَدَمنشــانهِِ کوتــاه 
و دراز مــدت بــا عملیــات تروریســتی و اســتفاده 
مــردم  بــه حــق  اعتراضــاتِِ  از هــر موقعیتــی در 
ایــران و منحــرف کــردنِِ آن، دَمَــی فروگــذار نبــوده، 

نیســت و نخواهــد بــود.
بــا آغــازِِ تظاهــراتِِ مــردم، بــه ویــژه جوانــان در روز 
هجدهــم دیمــاه ۱۴۰۴ بیدرنــگ دســت نشــانده 
هــای رژیــم اســراییل و ا.  و. آمریــکا، طبــق برنامــه، 
بــه  و  گرفتنــد  جــای  تظاهرکننــدگان  میــانِِ  در 
ــد و برخــی اخبارهــا  یــورشِِ مســلحانه دســت زدن
از کشــته شــدنِِ ســد تــا ســد وُُ پنجــاه بســیجی 
ســخن گفتنــد؛ ایــن بهانــه ای بــه رژیــم و نیروهــایِِ 
مســلحِِ، همیشــه آمــاده ی کشــتن، آن داد تــا بــه 
ســوی مــردم شــلیک کننــد؛ حاصــل آن کشــته 
تظاهرکننــدگانِِ  از  زیــادی  بســیار  شــمارِِ  شــدنِِ 

بــی سلاح بــود، کــه تــا کنــون آمــار دقیقــی از آن 
در دســت نیســت، ســپس اماکــن عمومــی، انبــار 
غلات، مساجد و ساختمان های اداری، درمانگاه 
هــای پزشــکی، خودروهــای آتــش نشــانی و… بــا 
مولُوُتــف و مهمــات بــه آتــش کشــیده شــدند، کــه 
کــم وُُ بیــش، هرچنــد نادقیــق، همگــی از ادامــه 
آن آگاهیــم. گذشــته از داغــی کــه بــار دیگــر از 
جــان باختنــد مردمِمِــان بــر درمــان نشســته، امــا 
چرایــیِِ بــس مهمــی را کــه، پیــش از ایــن کوتــاه از 
ــان بایســتی از خــود  ــن می آن ســخن رفــت، در ای
پرســید، ایــن اســت کــه چــرا هنــوز پــس از ســد 
وُُ بیســت ســال مبــارزه، بــا بــودنِِ جنبــش هــای 
آزادی خواهانــه، هنــوز درد وُُ رنــج وُُ ســتم روانمــان 
را ســخت مــی آزارد وُُ پیکرمــان را در زیــر بــار خــود 

مــی شــکند.
شــگفتا! کــه پــس از ایــن همــه اُفُــت وُُ خیزهــا، 
درد و رنــج وُُ خــون دادن هــا وُُ شکســت هــا، هنــوز 
شــده  نیاموختــه  درســی  بایســت،  کــه  آنچنــان 
َــن و  و بخشــی از مــردم بــا ســتم زیــاد بــر روی تَ
روانشــان و مخالفــان ایــن رژیــم بازهــم خواهــانِِ 
تکــرار تاریــخِِ ســد وُُ بیســت ســاله مــان هســتند، 
خانــواده  بازمانــدگان  کــه  ایــن  انگیزتــر  شــگفت 
رژیــمِِ گذشــته از سرنوشــت رضــا و محمدرضــا 
پهلــوی کــه بــا نفــوذ و خواســتِِ بیگانــگانِِ ســودجو 
و اســتعمارگر بــر سََــرِِ قــدرت رفتنــد و همــان گونــه 
بــه زیــر کشــیده شــدند، درس نیاموختــه انــد و 
بــا خیــالِِ واهــیِِ برگشــت بــر تخــت ســلطنت، در 
پیــش پــایِِ همــان بیگانــگان وُُ مُسََُــبِبِانِِ سرنوشــتِِ 
خانــواده شــان را بــرای برکنــاری رژیــم کنونــی بــه 
ــا ایــن  ســود »خویــش« دریوزگــی مــی کننــد؛ گوی
خــودآزاری، وابســتگی و آســیب رســاندن بــه مــردم 
اینــان،  پــودِِ  تــار وُُ  ایــران در سرشــت وُُ  و‌ خــاک 

ــرده. ــه ک ــدگار رخن مان
جــاه خواهــی و قــدرت طلبــی انســان را »کــور وُُ کر« 
مــی کنــد وُُ تــوانِِ اندیشــیدن را، حتــی نســبت بــه 
»سرنوشــت« و آینــده خــود، در تاریکــیِِ ژرفــی فــرو 
ب�رََدَ، اینــان کــه در قــدرت وُُ رفــاه وُُ فرمــان دادن  مــی 
در بالاتریــن ســطح آن بــوده انــد )و امــروز تنهــا 
رفــاه آن بــر جــای مانــده(، بــا توجــه بــه وابســتگی 

طبقاتــی شــان خــود را توجیــه مــی کننــد، امــا!
»هرکه نامُخُت از گذشتِِ روزگار

نیز ناموزد زِِ هیچ آموزگار«
شــگفت آور تــر از آن هــا، بخــش کوچکــی اســت 
ســالیان  و  نبــوده  قــدرت  سََــرِِ  بــر  هیچــگاه  کــه 
ــا  ــامِِ آزادی خواهــی و… در مخالفــت ب ــه ن اســت ب
رژیــم کنونــی و خواســت ســرنگونی آن هســتند، 
تریــن  خونخــوار  راه،  ایــن  در  شــوربختانه  امــا 
را  نازیســتی  کــرداری  بــا  صهیونیســت  رژیــم 
توجیــه کــرده و برایــش هــورا مــی کشــند تــا شــاید 
کلاهــی از ایــن نَمََـَـد بــرای خــود بســازند، بــدون 
ــه  ــورش نظامــی ب ــه ی حتــی اندکــی اندیشــیدن، ک
ــق  ــه متعل ــی را ک ــران، مــردم و ســرمایه هــای مل ای
بــه آنــان اســت، و نــه بــه رژیــمِِ حاکــم، بــا پســامد 
ــه ســوی نیســتی مــی کشــاند و مــی  هــای خــود ب

توانــد فاجعــه ای را بــه بــار آورد کــه در چنــد ســده 
گذشــته در ایــران و منطقــه دیــده نشــده. بــه هــر 
روی، نیــاز اســت کــه بــه گونــه ای ژرف چرایــیِِ ایــن 
رنــج، خــون دادن و شکســت هــا و  همــه درد وُُ 
بــه ســرانجام نرســیدنِِ مبــارزه را جویــا شــویم، و 
تــا زمانــی کــه صادقانــه وُُ پاکدلانــه انگیــزه هــای 
آن را بــه گونــه ای علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
اتحــادی  بــا  وکــرداری  ایدئولوژیــک،  سیاســی، 
معقــول و اصولــی، بیدرنــگ بــرای یافتــن هرچــه 
ب�َـق  زودتــرِِ راه آینــده و پیمــودنِِ آن نپردازیــم و در طَ
ُــرد و  اخلاص نگذاریــم، ره بــه جایــی نخواهیــم بُ
روز و روزگارمــان برهمیــن پاشــنه خواهــد چرخیــد. 
بایســتی کوشــید و اصولــی، دور از خــواب و خیــال 
وُُ آرزو، بــه درکِِ داهیانــۀ اوضــاع و واقعیــت هــا 
نگریســت و راه درســت را یافــت و مبــارزه کــرد. 
بیرونــیِِ جهانخــوار از هیــچ  در ایــن کــه عوامــلِِ 
کوششــی در ســودجویی و اســتثمار و اســتعمار 
ایــران دریــغ نکــرده و نمــی کننــد، گمانــی نیســت، 
امــا پرســش اینســت کــه عامــل بیرونــی، کــه یــک 
شــرط اســت، تعییــن کننــده مــی باشــد یــا عامــل 
درونــی؟ کــه بایســت از چنــان ماهیــت و کیفیتــی 
برخــوردار باشــد کــه عامــل بیرونــی نتوانــد بــر آن 
ــذار شــود؛ بایســتی نقــاط ضعــفِِ عامــل  ــر گ تأثی
درونی را پژوهش کرد و سُُســتی هایش را برطرف 
مبــارزه،  همــه  ایــن  وارثیــنِِ  چــون  امــروز  نمــود؛ 
پیــروزی هــای لحظــه ای و کوتــاه مــدت، شکســت 
هــای خانمــان برانــداز، درد وُُ رنــج وُُ ســتمدیدگی 
وُُ آوارگــی هــایِِ ناخواســته و تحمیلــی، دســت کــم 
در ســد وُُ بیســت ســاله گذشــته را چــه در زمینــه 
جمعــی و چــه فــردی بــه درســتی بنگریــم و درس 
آمــوزی کنیــم و نقــش و کــردار خــود را صادقانــه 
بــه داوری بگذاریــم، تحلیــل مشــخص از اوضــاع 
مشــخص بــرای راهجویــی و راهــکاری را سرمشــق 
خــود قــرار دهیــم و از خــود بپرســیم آیــا عــدم درک 
شــرایط، تشــخیص تضادهــای عمــده و غیرعمــده، 
قهــری یــا آشــتی پذیــر وُُ همزیســت گونــه، بــودنِِ 
خودشــیفتگی هــا، خــود مرکزبینــی هــا، گروهــی 
گرایــی هــا، عــدم اتحــاد مورد نیــاز و اصولی، رقابت 
بــا همســویان و همبــاورانِِ دارایِِ هــدف مشــترک، 
خودنمایــی، جــاه طلبــی و منافــع مــادی و ارضــایِِ 
روانــی فــردی و گروهــی، بــی تفاوتــی بــه سرنوشــت 
و آینــده کشــور و هبســتگی جهانــی، سُُســتی وُُ 
خیانــت، ســر ســپردگی وُُ خدمــت بــه بیگانــه و… 
از عوامــل درونــی و تعییــن کننــده شکســت هــا 
تــا ایــن زمــان نبــوده؟! بایســتی اندیشــید و  در راه 
همســویی اصولــی گام برداشــت، چــرا کــه جــز ایــن 

راهــی بــه ســوی آینــده گشــوده نخواهــد شــد.
»مردِِ خردمندِِ هنرپیشه را

عُمُْرْ دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن

با دگری تجربه بُرُدن به کار«

عباس دهقان 

حاکمیت سرمایه، مانع اصلی رهایی طبقه کارگر است 
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جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران ، 
حمله آمریکا و دستگیری مادورو، تظاهرات دیماه 
کلاف  و  پیچیده  شرایط  از  ای  مجموعه  امسال، 
سردر گمی را برای اپوزیسیون ایران بوجود آورده 
و  دو  به  توان  می  آنها  های  نوشته  لابلای  از  که 
ایدئولوژیک دست  یا سه خط مشی سیاسی – 
یافت که برخورد به آنها برای روشنایی راه آینده 
ضروری به نظر می رسد. فشار امپریالیسم آمریکا 
برای  خود  دشمنان  و  دوستان  و  متحدین  به 
باعث شده  آنها  و شرط  قید  بدون  تسلیم شدن 
است که بسیاری از نیروهای بینابینی در برابر این 
فشار یا سرخم کرده و بطرفش کشیده شوند و یا 
رو در روی آن بایستند. فشار امپریالیسم آمریکا 
به کشورهای اروپایی تا آن حد پیش رفته است 
با  مقابله  برای  اروپا  نظامی  قدرت  چندین  که 
مانور  است  قرار  گرینلند  به  آمریکا  درازی  دست 
مشترک نظامی برگزار کنند. اما کشورهای کوچک 
مستقیم  رویی  در  رو  عدم  سیاست  پیرامونی 
تهاجم عمومی  دارند.  را  آن  از  کنار کشیدن  یا  و 
آمریکا در سطح جهانی بازتابی نه صرفا سیاسی 
بلکه فکری هم در بین نیروهای جهانی و ایرانی 
می  فکری  تحولات  این  بررسی  است.  گذاشته 
توده  کردن  متشکل  با  رابطه  در  را  ما  کار  تواند 
های وسیع کارگران و زحمتکشان علیه مرتجعین 

و امپریالیست های جهان سهل تر کند.
کنونی  جنبش  دارد  اعتقاد  که  مشی‌ای  خط   -۱
به  قادر  هم  سازماندهی  و  شدن  متحد  با  حتی 
این  برای  کمک  و  نیست  حاکم  رژیم  براندازی 
پیروزی  ضروریات  از  کشور  از  خارج  از  براندازی 
نیروی  در  آشکار  بشکل  مشی  خط  این  است. 
های پرو امپریالیستی و بویژه سلطنت طلبان جلو 
خیانتکار  و  مرتجع  دارودسته  این  میشود.  برده 
آشکارا از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت 
کرده ولی بدون شرم همچنان ادعای وطن پرستی 
هم می کنند. اینان از نیروهای سیاه تاریخ ۲۵۰۰ 
پیش  بسته  دنیای  در  که  هستند  ایران  ساله 
را  ایدئولوژی بت پرستی  از  سرمایه داری شکلی 
در قامت پادشاهی بازسازی می کنند. آنها عکس 
از  بعد  بویژه  )که  اسلامیستی  نیروهای  برگردان 
و  اطلاعاتی  نیروهای  توسط  شوروی  فروپاشی 
امنیتی کشورهای معظم امپریالیستی با توجه به 
زمینه های گذشته جوامع اسلامی شکل گرفتند 
(، هستند. این خط مشی در سطحی از جمهوری 
خواهان و سوسیال دمکرات های ایرانی هم نفوذ 
دیماه  اعتراضی  جنبش  اینکه  بویژه  است.  کرده 
آبی در زیر پوست سلطنت طلبان انداخته است. 
رشد سلطنت طلبان این توهم را برای بخشی از 
فراهم  ایران  بورژوایی  خرده  و  بورژوایی  نیروهای 
آورده که بتوانند صف عوض کنند. این دسته از 
نیروها بوقلمون وار ناگهان سلطنت زده شده اند. 

تاریخ بویژه جدید  را در  این سیالیت سیاسی  ما 
حتی  و  سیاسی  نیروهای  طرف  از  بارها  ایران 
به  را  این خط، نفوذ خود  ایم.  حکومت ها دیده 
از حمله کشورهای  شکل دفاع های نامحسوس 
امپریالیستی به کشورهای پیرامونی تحت عنوان 
سرنگونی این نوع دیکتاتور ها باعث ایجاد فضا 
توجیه  شود،  می  کمونیستی  نیروهای  کار  برای 
می کنند این خط عمدتا توسط حزب کمونیست 
کارگری ایران جلو برده میشود. آنها نه تنها اعتقاد 
به مبارزه علیه سیستم امپریالیستی ندارند بلکه 
ارزیابی می  مثبت  به‌ شیوه ای  را  آنها  دخالتگری 
کنند. پایه ایدئولوژیک این خط سازش و تسلیم 

طبقاتی به بورژوازی امپریالیستی است.
اینکه  بعلت  دارد،  اعتقاد  که  مشی ای  خط   -۲
امپریالیستی  ضد  رژیم  یک  اسلامی  جمهوری 
است باید از آن دفاع کرد. این خط مشی هر گونه 
و  دانسته  خارج  به  وابسته  را  اجتماعی  جنبش 
مشغول رنگ آمیزی جمهوری اسلامی و فروختن 
آنرا  بدینگونه  آنها  است.  معترض  مردم  به  آن 
این  در  را  سرنگونی  "شعار  که  کنند  می  تئوریزه 
به خط محور  که  این خط   .  " زود است  شرایط 
به  پیش  از  بیش  است،  شده  معروف  مقاومت 
است  اسلامی  رژیم  از  کاذبی  بندی  دنبال جناح 
پرست  وطن  را  هایی  جناح  تئوری  این  تحت  تا 
از  شکلی  ها،  امپریالیست  با  را  آنها  یت  ضد  و 
بزند.  جا  مردم جهان  امپریالیستی  مبارزات ضد 
به  داری  سرمایه  از  ای  پایه  نقد  بجای  اینان 
با  بتوانند  که  هستند  بالا  از  های  شکاف  دنبال 
این چپ  برسند.  سازش  به  رژیم  از  هایی  جناح 
محورمقاومتی که انتقاداتی هم به رژیم اسلامی 
وارد می کند سیاست اتحاد، مبارزه و نه سرنگونی 
این  برد.  می  جلو  اسلامی  جمهوری  رژیم  با  را 
اصلاحات  و  مدت  کوتاه  منافع  نیروها  از  دسته 
جزئی را بر سرنگونی دولت طبقاتی تحت عنوان 
این  ایدئولوژیک  پایه  دهند.  می  ترجیح  شرایط 
اسلامی  حاکم  بورژوازی  با  طبقاتی  سازش  خط 

است. 
بالا وقتی  مشکل در برخورد به خطوط سیاسی 
چندگانه  مواضع  ظاهرا  آنها  که  آید  می  پیش 
آنها فرصت طلبانی هستند  کنند.  اتخاذ می  ای 
طبقات  منافع  متضادشان  مواضع  زیر  در  که 
حاکم را پیش می برند. مشکل آنها از عدم درک 
مناسبات طبقاتی و یا درک فهم از مسئله دولت 
کردن  بندی  بخش  با  آنها  نیست  امپریالیسم  و 
تاکتیک و ملی   ، المللی  بین  ، دیپلماسی  دولت 
ایران،  در  اجتماعی  انقلاب  دیدن  دمکراتیک   –
اند  دوخته  دمکراسی  سوسیال  دست  به  چشم 
تا نظرات آنها را مجددا تغذیه کنند. خط سازش 
اساسا  اسلامی  یا جمهوری  و  ها  امپریالیست  با 
و  انقلابی  ضد  خطی  لباسش  و  شکل  هر  در 
مرتجعانه است که تحت عنوان شرایط مشخص 

خود را توجیه می کند
آمریکا  امپریالیسم  تهاجم  با  جهان  امروزه   -۳

جغرافیایی  اقتصادی  مناطق  گیری  بازپس  برای 
است،  داده  دست  از  گذشته  دهه  چند  در  که 
روبرو است. ما در رابطه با ایران از یک طرف فشار 
امپریالیسم آمریکا به ایران و سیاست نه جنگ و 
نه صلح و از طرف دیگر طبقه فاسد و رانت خوار 
بورژوازی ایران روبروهستیم. سیاست انقلابی در 
رژیم سرمایه  تواند سرنگونی  هیچ شرایطی نمی 
نباشد حتی در  را خواستار  ایران  داری حاکم در 
ژاپن  اشغال  تحت  دونگ  تسه  مائو  زمان  چین 
های  دارودسته  بلکه  گومیندان  نه صرفا  مسئله 
نظامی و فئودال بزرگ چین هم مورد حمله بودند. 
اندازه  به  چین  کارگردر  طبقه  که  زمانی  در  آنهم 
وزنه کارگران ایران در شرایط کنونی نبود. کارگران 
ایران با خانواده هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر 
یعنی اکثریت جامعه هستند نمی تواند خواهان 
در  باشد.  بورژوازی  از  اقشاری  به  قدرت  سپردن 
اشغال  ها  امپریالیست  از طرف  که کشور  زمانی 
شده است. وظیفه کمونیست ها در هم کوبیدن 
هر نیروی ضد انقلابی در کشور اعم از حکومت 
خودی و یا امپریالیست های اشغالگر است. خط 
بندی های کاذب یعنی تلاش برای توجیه سازش. 
و  باشیم  های خوبی  انترناسیونال  اینکه  برای  ما 
تا  کنیم  المللی کمک  بین  پرولتاریای  به  بتوانیم 
در شرایطی بهتر مبارزه ضد امپریالیستی و ضد 
نظام سرمایه داری را جلو ببرد. برای کارگران ایران 
بهترین خدمت درهم شکستن سرمایه داری در 
کشور خودمان و ایجاد یک کشور سوسیالیستی 
با اقتصاد و نظامی قدرتمند و روابطی مبتنی بر 

نفی استثمار انسان از انسان خواهد بود. 
که  است  کرده  پیدا  نفوذ  در جنبش چپ  نظری 
گویا انقلاب ایران ملی – دمکراتیک است. نظری 
که نه تنها از شرایط اجتماعی ما گام های بلندی 
توجیه  با  مانعی  به  خود  بلکه  است.  عقب  به 
کارگری  جنبش  به  باید  سئوال:  اینکه  تئوری 
چسبید و یا دنبال کارصرف توده ای و دمکراتیک 
ای حتی  توده  کار  تئوری  است.  بدل شده  بود؟، 
بدون  افراد  با جلب  هم  تشکلات چپ  درون  به 
هیچ چهارچوب ایدئولوژیک سیاسی کشیده شده 
در  که  است  لنینستی  نظرات  برعکس  و  است 
مسئله حزب به کیفیت و خط مشی ایدئولوژیک 
– سیاسی اهمیت می دهد . این نظر قادر نیست 
ضعف خود را با کار تبلیغی – ترویجی کمونیسم 
گی  برنامه  بی  پراگماتیسم،  کند.  جبران  علمی 
بخشی از کار سیاسی این تفکر است. تمایل به 
انفراد گرایی و حفظ شخصیت، بالاتر دیدن خود 
از همه و اندیودوالیسم خرده بورژوازی ریشه های 
عملی آن است. متاسفانه بسیاری از کسانی که 
بصورت دائم خواهان وحدت چپ هستند، وقتی 
پا به میدان عملی در این زمینه می گذارند، هیچ 
کاربری و کاربرد بیرونی ندارند. بیشتر به اختلافات 
می پردازند تا نقاط کار مشترک. جدایی و انشعاب 
تحت عنوان اصول گرایی زمینه کار آنهاست. آنها 
واهمه  ایدئولوژیک  مبارزه سالم  از  آنکه  از  بیش 
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از قبول مسئولیت تشکیلاتی می  باشند  داشته 
ترسند. 

این دو خط مشی تحت پوشش مارکسیسم آنرا 
اعتراضات  در  کنند.  می  خاصیت  بی  و  تخریب 
دیماه امسال هم دیدیم که متاسفانه چپ نقش 
خود را بعلت همین تئوری ها و ایجاد اغتشاش 

فکری- در جنبش نتوانست خوب ایفا کند. 
مدتی است که انشعاب و جدایی در حال افول 
است جنبش کمونیستی بیش از جدایی به فکر 
حزب  ایجاد  برای  تلاش  در  برخی  و  متحد  کار 
که  شرایطی  در  هستند.  سرتاسری  کمونیست 
در  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  روحیه  هنوز 
شاهد  هیمشه  ما  نیست  اجتماعی  تعرض  حال 
بی پرنسیبی ها هستیم، افراد در تشدید مبارزه 
طبقاتی و بحران های اجتماعی می توانند نقش 
چندگانه را داشته باشند. مهم احزاب کمونیست 
هستند که روی اصول برای کار تبلیغی و ترویجی 
جایگاه  ما  که  است  آنوقت  و  بایستند.  صحیح 

درستی را در تاریخ پر خواهیم کرد.

مهران پیامی

تحلیل مارکسیستی از .... بقیه از تحلیل مارکسیستی از .... بقیه از 
صفحه آخرصفحه آخر

ثقل  مرکز  به  خاورمیانه  و  شد  دگرگونی  دچار 
برابر  در  ایران  مقاومت  گردید.  بدل  تقابل  این 
این چارچوب،  در  نظام تک قطبی،  هژمونی طلبی 
آمریکای  در  دارد.  بی بدیل  و  تاریخی  ارزشی 
لاتین نیز، کشورهای آلبا و در رأس آن ها انقلاب 
در  مهمی  نقش  چاوز،  هوگو  رهبری  به  بولیواری 
ایجاد مانع در برابر تثبیت کامل نظم تک قطبی 
واقعی  عطف  نقطهٔٔ  این حال،  با  کردند.  ایفا 
بود.  اوکرائین  جنگ  تک قطبی،  پروژهٔٔ  به  ضربه 
راهبردی با  چرخش قاطع روسیه به سوی مقابلهٔٔ 
استراتژیک  همکاری  تعمیق  و  غرب  امپریالیسم 
داد.  تغییر  جدی  به طور  را  قوا  توازن  چین،  با 
طریق  از  پیوسته،  اما  آرام  به صورت  نیز  چین 
به  آغاز  بریکس،  و  شانگهای  سازوکارهایی چون 
نظم  اقتصادی  و  سیاسی  ساختارهای  فرسایش 
برآمده از جنگ جهانی دوم کرد. امروز برای همه، 
از جمله خود امپریالیسم، روشن شده است که 
جهان دیگر تک قطبی نیست؛ اما در عین حال، 
ساختارهایی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم 
نریخته‌اند. ما در  به‌طور کامل فرو  بنا کرد، هنوز 
ساختار  این  از  نامتعین  و  پرآشوب  گذار  مرحلهٔٔ 
قرار داریم و دو کانون اوکرائین و خاورمیانه نقشی 

تاریخی در این گذار ایفا می کنند.

در این بستر جهانی، ایران نه یک کشور پیرامونی 
منفعل، بلکه کشوری با ظرفیت کنشگری مستقل 
بازیگری  امروز  ایران  تأثیرگذار منطقه ای است.  و 

نقشی  چندقطبی  نظم  شکل گیری  در  که  است 
واقعی دارد؛ نقشی که روسیه و چین نیز به خوبی 
حاکمیت  طبقاتی  ساختار  می کنند.  درک  را  آن 
بازتاب همین موقعیت متناقض است.  نیز  ایران 
حاکمیت طبقاتی ایران از سه لایهٔٔ اصلی تشکیل 
ذاتاًً  و  نئولیبرال  بورژوازی  نخست،  است:  شده 
غرب  اقتصادی  الگوی  شیفته�  که  کمپرادور 
مذهبی  چپ  نیروهای  سرکوب  از  پس  و  است 
و  ایران  جنگ  از  پس  به ویژه  مارکسیستی،  و 
یافت  را  بالا  دست  مختلف  دولت های  در  عراق، 
را   ۵۷ انقلاب  دستاوردهای  نرم  براندازی  پروژهٔٔ  و 
که  بوروکراتیک  سرمایه داری  دوم،  کرد؛  دنبال 
گرایش های ضدسلطه دارد، اما در عمل به تدریج 
شد؛  نزدیک  نئولیبرالی  اقتصادی  برنامه های  به 
ملی  بورژوازی  از  ترکیبی  که  ای  حلقهٔٔ  سوم،  و 
رادیکال، خرده بورژوازی عدالت خواه و بخش هایی 
از توده های مذهبی را در بر می گیرد. این نیروی 
موجودیت  حفظ  در  تعیین کننده  نقشی  سوم 
امپریالیستی  پروژه های  با  مقابله  و  انقلاب 
چارچوب  در  همچنان  هرچند  است،  کرده  ایفا 
افق  فاقد  و  می کند  حرکت  سرمایه دارانه  روابط 

سوسیالیستی است.

سه  این  بازتاب  نیز  نظامی  نیروهای  درون  در 
این  همهٔٔ  اگرچه  می شود.  دیده  طبقاتی  گرایش 
اما  دارند،  حضور  نظامی  ساختار  در  گرایش ها 
روزه،   ۱۲ جنگ  در  به ویژه  بحرانی،  مقاطع  در 
دست بالا با جناح نزدیک به آقای خامنه ای  بوده 
و  دارد  است؛ جناحی که موضعی ضدآمریکایی 
بزرگ  با سرمایه داری  تقابل  در  مواردی حتی  در 
جهانی قرار می گیرد. این واقعیت، اما، به معنای 
چنین  نباید  و  نیست  آن  بودن  ضدسرمایه داری 

توهمی ایجاد کند.

در  ایران  که  با صراحت گفت  باید  این منظر،  از 
تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل، مطلقاًً  زمان حملهٔٔ 
در شرایط انقلابی به معنایی که لنین از آن سخن 
می گوید قرار نداشت. نه ناتوانی حاکمیت در ادارهٔٔ 
امور به سطح فروپاشی رسیده بود و نه طبقهٔٔ کارگر 
به سطحی از سازمان یافتگی سیاسی دست یافته 
بود که بتواند مدعی قدرت شود. حتی نشانه های 
جدی  به طور  نیز  انقلابی  وضعیت  یک  جنینی 
وجود نداشت. در چنین شرایطی، اگر یک حزب 
انقلابی هم وجود می داشت،  و  کمونیست واحد 
جهت  مردم  کنار  در  قاطع  ایستادن  آن  وظیفهٔٔ 
و صهیونیسم  امپریالیسم  با  مقابله  و  دفاع ملی 
می بود، آن هم با حفظ استقلال نظری و طبقاتی 
خود. مردم ایران نیز در این بزنگاه، با گفتن »نه« 
و  سلطنت طلبان  از  برانداز  منحط  نیروهای  به 
تجزیه طلبان  و  ناتویی  چپ های  تا  مجاهدین 
و  دادند  نشان  درستی  سیاسی  رفتار  چپ نما 
امیدهای دشمن را نقش بر آب کردند. جنگ ۱۲ 
یک  به عنوان  را  ایران  جایگاه  معنا،  این  در  روزه، 

تثبیت  بین المللی  معادلات  در  مؤثر  شاخص 
نمود؛ امری که به تضعیف جناح غرب گرا و تقویت 

پیوندهای ایران با روسیه و چین انجامید.

با  ایران  تفاوت  در  اهمیت  حائز  نکته  اینجا  در 
یک  وجود  در  ا�  دقیق سوریه  چون  نمونه هایی 
هستهٔٔ اجتماعی گسترده، متعهد و آمادهٔٔ فداکاری 
در  و  نمی هراسد  مرگ  از  که  هسته ای  است؛ 
لحظات بحرانی به میدان می آید. خروج بخشی 
از ساکنان مناطق مرفه از شهرها در زمان جنگ، 
نه نشانهٔٔ فروپاشی اجتماعی، بلکه بازتاب شکاف 
توهم  شرایطی،  چنین  در  بود.  موجود  طبقاتی 
برابر  در  هم زمان  که  کمونیستی  حزبی  داشتن 
امپریالیسم بایستد و در همان لحظه کل ساختار 
حاکمیت را به چالش بکشد، توهمی خطرناک و 
غیرمارکسیستی است. اگر امپریالیسم در حملهٔٔ 
زیاد  به احتمال بسیار  اخیر موفق می شد، کشور 
وارد جنگ داخلی و حتی مسیر تجزیه می شد. 
از  را  خود  نتواند  که  چپی  وضعیتی،  چنین  در 
در  کند،  مرزبندی  براندازانه  و  ناتویی  پروژه های 
افکار عمومی به درستی به عنوان نیرویی غیرملی 
حزب  تاریخی  تجربهٔٔ  شد.  خواهد  طرد  خائن  و 
با  کوتاه‌مدت  چپ روانهٔٔ  برخورد  در  ایران  توده 
دکتر مصدق و هزینه های بلندمدت آن، هشداری 

جدی در این زمینه است.

از این رو، تا زمانی که تضاد عمده در ایران تضاد 
در  قاطعانه  کشور  رهبری  و  است  امپریالیسم  با 
و  ایران  مردم  توده های  است،  ایستاده  آن  برابر 
این  کنار  در  کارگر  طبقهٔٔ  از  وسیعی  بخش های 
واحد  حزب  ه�  پروژ ایستاد.  خواهند  مقاومت 
کمونیستی نیز نباید بر بهره برداری از فرصت های 
آلترناتیوسازی  برای  امپریالیسم  توسط  خلق شده 
به  معطوف  باید  بلکه  شود،  بنا  نظام  کل  علیه 
سرمایه داری  الیگارشی،  برابر  در  آلترناتیو  ایجاد 
این  در  باشد.  استثماری  مناسبات  و  نئولیبرال 
مسیر، بخش های وسیعی از زحمتکشان مذهبی 
اما  ضدامپریالیستی اند،  مبارزهٔٔ  عینی  متحدان 
باقی  مستقل  باید  کارگر  طبقهٔٔ  سیاسی  رهبری 

بماند.

وجود یک حزب واحد، بزرگ و قدرتمند، حتی در 
شرایط حملهٔٔ دشمن، می تواند و باید هم زمان دو 
وظیفه را پیش ببرد: دفاع از میهن در کنار کلیه 
متجاوزین  شکست  برای  اجتماعی  ظرفیت های 
مستقل  نیروی  تقویت  و  آنها  بومی  عوامل  و 
 ۱۲ جنگ  به  محدود  وظیفه  این  خود.  طبقاتی 
روزه نیست و باید از هم اکنون، در شرایط موسوم 
به صلح، به طور مستمر دنبال شود. کار در میان 
کارگران فولاد، نفت، پتروشیمی و دیگر بخش ها 
علیه  طبقاتی  مبارزهٔٔ  بدون  که  دهد  نشان  باید 
نیست.  ممکن  میهن  از  پایدار  دفاع  الیگارشی، 
هم زمان باید به طور علمی و مستدل توضیح داده 
شود که حتی مترقی ترین بخش های حاکمیت نیز 

آمریکا و اسرائیل؛ معماران بی ثباتی، نه حامی آزادی 
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لازم  ساختار  و  علمی  اقتصادی  برنامهٔٔ  یک  فاقد 
برای عبور از سرمایه داری اند. اتفاقاًً این کار نظری 
از  حیاتی تر  به مراتب  صلح  دوران  در  سازمانی  و 
لحظه،  آن  در  زیرا  است،  دشمن  حملهٔٔ  لحظهٔٔ 
اتحاد ملی به ضرورتی بی چون وچرا بدل می شود.

نبود  برای  حسرت خوردن  هرگونه  زاویه،  این  از 
نظام  کل  برابر  در  آلترناتیو  ایجاد  به منظور  حزب 
است.  نظری  انحراف  نشانهٔٔ  جنگی،  شرایط  در 
حزب کمونیست قرار نیست جایگزین دولت در 
شرایط دفاع ملی شود، بلکه قرار است در بطن 
مبارزهٔٔ ضدامپریالیستی، شرایط ذهنی گذار آینده 
تاریخی کمونیست ها، نه  را تدارک ببیند. وظیفهٔٔ 
تضعیف مقاومت ملی و نه حل شدن در ساختار 
موجود، بلکه حفظ استقلال طبقاتی و آماده سازی 
طولانی مدت برای شرایطی است که تضاد عمده 

تغییر خواهد کرد.

این فصل نشان می دهد که نبود حزب کمونیست 
تاریخی  محدودیت‌های  به  نه  روزه   ۱۲ جنگ  در 
به  نه  و  است  مربوط  غیرپرولتری  رهبری 
و  ضعف  نتیجهٔٔ  بلکه  صرف،  خارجی  شرایط 
محدودیت های تاریخی جنبش کمونیستی ایران 
از دل  که  پیدا می کند  معنا  زمانی  است. حزب، 
تضاد  درست  تشخیص  با  موجود،  واقعیت های 
عمده، با دفاع قاطع از استقلال ملی، و با تدارک 
پیگیر برای نبرد طبقاتی آینده ساخته شود. تنها 
آینده،  بحرانی  لحظات  که  است  صورت  این  در 
به  می توانند  فاجعه،  در  فروغلتیدن  به جای 

فرصت های واقعی تاریخی بدل شوند.

جمعبندی 

که جنگ  داد  نشان  در چهار بخش  نوشتار  این 
درگیری  یک  به عنوان  صرفاًً  نمی توان  را  روزه   ۱۲
باید  بلکه  کرد،  فهم  یا حادثه ای مقطعی  نظامی 
آن را در متن گذار تاریخی از پروژهٔٔ شکست خوردهٔٔ 
نظم تک قطبی امپریالیستی به وضعیتی ناپایدار 
و پرآشوب از چندقطبی گری در حال تکوین تحلیل 
به  ایران  به ویژه  و  خاورمیانه  گذار،  این  در  نمود. 
شده اند.  بدل  تقابل  اصلی  کانون های  از  یکی 
مقاومت ایران در برابر هژمونی طلبی امپریالیسم 
ارادی  انتخاب  یک  نه  بستری،  چنین  در  غرب، 
آن  ژئوپلیتیک  و  تاریخی  موقعیت  نتیجهٔٔ  بلکه 
در  و  دارد  تاریخی  ارزشی  که  مقاومتی  است؛ 

معادلات جهانی نقش ایفا می کند.

تحلیل طبقاتی حاکمیت ایران نشان داد که این 
نیروهای  از  ناهمگون  ترکیبی  دوش  بر  مقاومت 
گرایش های  یک‌سو  از  دارد:  قرار  بورژوایی 
در  ادغام  پروژهٔٔ  همواره  که  کمپرادور  و  نئولیبرال 
کرده اند،  دنبال  را  جهانی  سرمایه داری  نظم 
سرمایه‌داری  از  بخش هایی  دیگر  سوی  از  و 
در  که  رادیکال  ملی  بورژوازی  و  بوروکراتیک 
تعارض با امپریالیسم قرار گرفته اند. نقش رهبری 

در  خامنه ای  آقای  شخص  و  اسلامی  جمهوری 
جنگ ۱۲ روزه را باید در چارچوب همین لایهٔٔ دوم 
ملی  دفاع  در  مؤثر  و  واقعی  نقشی  نمود؛  درک 
آن  می‌توان  نه  و  کرد  انکار  را  آن  می توان  نه  که 
رهبری،  این  نمود.  افق سوسیالیستی خلط  با  را 
حفظ  به  قادر  خود،  طبقاتی  موقعیت  به دلیل 
است،  دفاع  سازمان دهی  و  سرزمینی  تمامیت 
اما قادر به حل تضادهای بنیادی سرمایه داری یا 

رهبری گذار سوسیالیستی نیست.

که  داد  به روشنی نشان  روزه همچنین   ۱۲ جنگ 
معنای  به  انقلابی  در شرایط  مقطع  آن  در  ایران 
بن بست  به  حاکمیت  نه  نداشت.  قرار  لنینی 
سطح  از  کارگر  طبقهٔٔ  نه  و  بود  رسیده  کامل 
طرح  برای  لازم  آگاهی سیاسی  و  سازمان یافتگی 
در چنین شرایطی،  بود.  برخوردار  قدرت  مسئلهٔٔ 
کل  علیه  آلترناتیوسازی  برای  تلاش  هرگونه 
با  بلکه عملاًً هم سو  تنها غیرواقع بینانه  نه  نظام، 
پروژه های امپریالیستی و براندازانه می بود. موضع 
نشان  نیز  مردم  توده های  که  همان گونه  درست، 
دادند، دفاع قاطع از میهن در برابر تجاوز خارجی 
و  سلطنت طلب  ناتویی،  منحط  نیروهای  طرد  و 

تجزیه طلب بود.

در  عمده  تضاد  که  واقعیت  این  حال،  عین  در 
به  بود، هرگز  امپریالیسم  با  مقطع جنگ، تضاد 
معنای تعلیق یا نفی وظیفهٔٔ تاریخی کمونیست ها 
این نوشتار نشان داد که نبود  نیست. برعکس، 
از  ناشی  نه  قدرتمند،  و  واحد  کمونیست  حزب 
غیرپرولتری«،  رهبری  تاریخی  »محدودیت های 
تاریخی  محدودیت های  و  ضعف  نتیجهٔٔ  بلکه 
جنبش کمونیستی ایران است. حزب کمونیست 
دفاع  شرایط  در  دولت  جایگزین  نیست  قرار 
به عنوان  در چنین شرایطی  باید  نه  و  ملی شود 
آن  وظیفهٔٔ  گردد؛  ظاهر  ملی  دفاع  ضد  نیرویی 
دفاع  در  مشارکت  طبقاتی،  استقلال  حفظ 
بلندمدت  تدارک  هم زمان  و  ضدامپریالیستی، 
برای شرایطی است که تضاد عمده تغییر خواهد 

کرد.

از این رو، حزب کمونیست باید نه بر بهره برداری 
برای  امپریالیسم  توسط  خلق شده  بحران های  از 
طبقهٔٔ  سازمان‌دهی  بر  بلکه  نظام،  کل  فروپاشی 
کارگر و زحمتکشان علیه الیگارشی، سرمایه داری 
شود.  متمرکز  استثماری  مناسبات  و  نئولیبرال 
کنونی،  مرحلهٔٔ  در  مبارزه  این  عینی  متحدان 
از  زحمتکش  توده های  از  وسیعی  بخش های 
جمله توده های مذهبی هستند که در دفاع ملی 
مبارزه  این  سیاسی  رهبری  اما  دارند،  مشارکت 
و  متشکل  کارگر  طبقهٔٔ  دست  در  می تواند  تنها 
آگاه باشد. این تمایز میان اتحاد عینی و استقلال 
سیاسی، سنگ بنای خط مارکسیستی–لنینیستی 

در شرایط کنونی ایران است.

می رسد  نتیجه  این  به  نوشتار  این  نهایت،  در 
روزه،   ۱۲ جنگ  چون  بحرانی‌ای  لحظات  که 
را  اجتماعی  عظیم  ظرفیت های  می توانند  اگرچه 
کمونیست،  حزب  وجود  بدون  اما  کنند،  آشکار 
بدل  ساختاری  تحول  برای  تاریخی  فرصت  به 
ایده آل،  شرایط  محصول  نه  حزب،  نمی شوند. 
بلکه پاسخ آگاهانه به شرایط متناقض و پرآشوب 
بر  حزبی  چنین  ساختن  با  تنها  است.  موجود 
قاطع  دفاع  عمده،  تضاد  درست  تشخیص  پایهٔٔ 
طبقاتی  مبارزهٔٔ  پیگیر  تدارک  و  ملی،  استقلال  از 
آینده،  بحران های  که  یافت  اطمینان  می توان 
رهایی  واقعی  امکان های  به  فاجعه،  به جای 

اجتماعی بدل شوند.

صفا  آذرماه ۱۴۰۴

نیروی  ریزیِِ  برنامه  و  بازسازی  به  زودگذر،  زمانِِ 
نظامی، ساخت وُُ سازِِ تسلیحات و تاکتیک های 
با  جنگ  که  بینی  پیش  این  با  پرداخت،  خود 
آلمان را در سال ۱۹۴۲ آغاز کند؛ استالین بر آن 
و  کامل  را  نیازمند  تجهیزاتِِ  وُُ  تدارکات  که  بود 
تا آن زمان با روابطِِ اقتصادی دیپلماتیک هیتلر 
را سرگرم کند. با در نظر گرفتنِِ این که او یورش 
آلمان را با توجه به توان و مسلح بودنِِ بریتانیایی 
ها در غرب بیهوده و یا غیر ممکن می پنداشت.
آماده  برای  نیازِِ شوروی  از زمان مورد  اما! پیش 
ساعاتِِ  نخستین   در  آلمان  ارتش  خود،  کردن 
بامداد بیست وُُ دوم ژوئن ۱۹۴۱، یورش خود را، 
باربارُسُّّا« در همه بخش غربیِِ  با نامِِ »عملیاتِِ 
اروپاییِِ شوروی، در میانِِ دو تا سه هزار کیلومتر 
و   مرکز  شمال،  از  گروه  سه  در  همزمان  دراز، 
جنوب آغاز کرد؛ هدف، اشغالِِ همه بخش غربیِِ 
ا. ج. شوروی از آرخانگِِلْسْْْت )sk’Archángel( در 
کنار دریایِِ یخ زدهِِ اَرَتیکو تا رسیدن به آسْْتْرْاخان 
دریایِِ  و  وُلُگا  رودِِ  کناره  در   ،)страхань ́А(
کاسپی )خزر(، که سرشار از منابع نفت، تولیداتِِ 
مناطقِِ  و  بزرگ  وُُ  مهم  شهرهای  با  کشاورزی، 
صنعتی و…، و با پیوندِِ آن، چون سرزمینِِ شرقیِِ 
یهودی،  اسلاو،  از  گوناگون  مردمی  که  آلمانی، 
کولی و بلشویک های شوروی در آن زندگی می 
کردند، بود، که هیتلر همه این مردمان را و هر 
انسان«  »مادونِِ  نبود  »آریایی«  که  را  کس  آن 
این  با  و  دانست  می   )Menschen  Unter(
ایدئولوژیِِ غیر انسانی و نازیستی  »اندیشه« و 
خیال و برنامهِِ تصفیه »نژادی«، کشتارِِ جمعی، 
راندن و یا برده کردن مردم را برای تولیدِِ به سود 

آلمان، در سر می پروَرَاند.

سلطنت طلبی، پلی میان امپریالیسم و ویرانی ایران 
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استالین که علی رغم اخطارها و گزارشاتِِ مأمورانِِ 
مخفیِِ شوروی، و این که هواپیماهای آلمانی با 
ارتفاعِِ زیادی در آسمان برای شناساییِِ موقعیتِِ 
شوروی  مرزی  منطقهٔ  های  زمین  و  ها  مکان 
پرواز می کردند، که از دیدِِ نظامیان پنهان نمی 
بود  و تعبیر  باور  این  بر  دََم  تا آخرین  اما  ماند، 
که نشان های یورش آلمان در اندازه یک فشار 
موضعِِ  از  توافقی  به  کردنِِ شوروی  مجبور  برای 
ضعف خواهد بود، او از این یورشِِ ناگهانی و تا 
این اندازه گسترده، شگفت زده شد، اشاره کنیم 
ژوئن  این، در چهاردهم  از  روز پیش  که هشت 
خبرگزاریِِ رسمیِِ تاس نیز در رَدَ احتمالِِ یورش 
آلمان نوشته بود: »آلمان در انتظارِِ پایانِِ پیمانِِ 
عدم تجاوز است، ا. ج. شوروی نیز همین گونه؛ 
)اما( زمزمه هایی از خیالِِ پیمان شکنیِِ آلمان و 
یورش به شوروی به گوش می رسد که بدونِِ پایه 

هستند«.
به  اندک  اندک   )۱۹۴۱( بهار  هنگام  از  آلمان 
انتقالِِ همه گونه افزار جنگی و نیروهای بسیار 
 Reich Drittes( »به مرزهایِِ شرقیِِ »رایْشِِْ سوم
گرفتن  کار  به  با  را  آلمان(  سوم«  »امپراتوریِِ   =
هفده هزار قطار برای جا به جاییِِ انبوه شگفت 
آور آن، آغاز کرده بود، که بخشی از آن در یورش 
ایتالیا در یونان  به یوگسلاوی و کمک به ارتش 
نخستِِ  روزهای  از  اما  بود،  شده  گرفته  کار  به 
ماه ژوئن آماده به یورش بزرگ به شوروی بود و 
در بیست وُُ دوم همان ماه با سه وُُ نیم میلیون 
دوهزار  زره پوش،  وُُ  تانک  وُُ  توپ   ۳،۳۵۰ سرباز، 
وُُ هفتسد )صد( وُُ هفتاد هواپیما، )صد( سدها 
هزار خودرو و اسب سوار به آن اقدام کرد، چند  
روز پس از آن نیرویِِ ارتش های رُمُانی، فنلاند، 
ضد  داوطلبانِِ  و  ایتالیا  اسلُوُاکی،  مجارستان، 
کمونیست از همه اروپا نیز به آنان پیوستند. از 
اوضاعِِ شوروی بسیار سخت  یورش  آغازِِ  همان 
در سه  آلمان  ارتش  نیروهای مسلح  شد، چون 
گروه، از شمال، مرکز و جنوب، به زودی و تُنُد، 
که  شوروی  نیروهای  پشت  تا  را  کیلومتر  ها  ده 
در خط مرزی مانده بودند پیشروی کردند، که با 
نظامیان شوروی  میانِِ  در  اغتشاش  وُُ  آشفتگی 
همراه گشت، هواپیما های آلمان انبارها و مراکزِِ 
فرماندهی ارتش را متلاشی کردند، بخش زیادی 

قطع  ارتباطات  خطوطِِ  از 
نَهَ  مسکو،  در  و  شدند 
فرماندهیِِ کل  نَهَ  و  استالین 
از  بیدرنگ  نتوانستند  قوا 
رسیدن فاجعه آگاه شوند، با 
مرزی  یکمِِ  حال خطوط  این 
و   منظم  غیر  اما  سختی  به 
مقابله  و  مبارزه  آشفتگی  با 
توپ  های  کردند؛ ستون  می 
بسیار  که  آلمان،  تانک  و� 
از  زیادی  با مانورهای خود شمارِِ  بودند،  ورزیده 
در  زودی   به  که  را،  شوروی  های  تانک  وُُ  توپ 
محاصره  افتادند،  اشتباه  در  ها  آن  با  مقابله 

کردند.
ضد  دستورِِ  استالین  آن  از  پس  ساعت  چهار 
نیرو های  پیشرویِِ  عدم  همزمان  و  هوایی  حمله 
استراتژیِِ  این  داد،  دفاعی  مقابلهٔ  در  را‌  زمینی 
ارتش  نیروهای  داشتنِِ  نگه  مشغول  شوروی 
و  کیلومتری  پنجاه  وُُ  دویست  فاصله  در  آلمان 
طولانی کردنِِ هرچه بیشترِِ مقابله، با حمله های 
زره پوش  پیشرویِِ  از  پیشگیری  در  خود  هواییِِ 
در  انتظار  و  ماندن  سوخت  بدونِِ  ها،  آن  های 
در  رو  مقابلۀ  از  پرهیز  برای  و  رسیدنِِ سوخت، 

روی بود. این جنگ مشهور است به نامِِ:
 - مینْسْْْک   -  )Białystok( بیالیسْْتُکُ  نبردِِ 
»عملیاتِِ  روز�  نخستین  این  بود،   )Minsk(
باربارسُُا«‌ بزرگترین رویارویی میانِِ آلمانِِ نازیسم 
مرکزی  مسلحِِ  گروهِِ  بخشِِ  در  شوروی  ج.  ا.  و 
کشورهای  از  انبری«  »گاز  ای  گونه  به  یورش، 
بالتیک، از بیالیسْْتُکُ )Białystok( در لهستان 
سفید  روسیه  در   )Minsk( مینْسْْْک  سوی  به 
با مقاومتِِ سختی  نیز  آنجا  با آن که در  و  بود 
این  در  کردند.  غلبه  ها  آلمانی  اما  بود  همراه 
مسلح  تانک  سرباز،۱،۷۷۰   ۷۵۰،۰۰۰ آلمان  نبرد 
در  که  بود،  گرفته  کار  به  را  هواپیما   ۱،۵۰۰ و 
 ۲،۲۰۰ سرباز،   ۶۷۲،۰۰۰ با  شوروی  آن  مقابل 
هواپیما   ۱،۹۰۹ و  توپخانه   ۱۰،۰۸۷ مسلح،  تانک 
بس  رویاروییِِ  این  پرداخت؛  دفاع  و  مقابله  به 
خونین، علی رغم مقاومت و جانفشانی، نیروهای 
با  زیادی  افزار جنگیِِ  وُُ  شوروی خساراتِِ جانی 
زخمی،   ۷۷،۰۰۰ مفقود،  و  کشته  تَنَ   ۳۴۱،۰۰۰
۳،۳۰۰ تانک و ۱،۷۷۷هواپیما را به آن ها تحمیل 
کرد. پس از این تسخیر وُُ کشتار، بخشی از این 
  )Žytomyr( نیروهای گروه مرکز به سوی ژیتُمُیر
راه  این  در  اوکراین شتافتند،  در   )Kiev( کیِفِ‌  و 
 dubno - Brody( در نبردِِ »بْرُْدُی - دوبْنْو- لوک
چیره  شوروی  نیروهای  مقاومتِِ  بر   )Luck  -
سوی  به  پیشروی   به  دیگر  بخشی  و  گشتند؛ 

مسکو پرداخت.
ماه  میانه  در  جنگ،  نخستِِ  ماهه  یک  در 

جولای، آلمانی ها با یورش خود و با زدنِِ ضرباتی 
میلیون  یک  از  بیش  شوروی،  ارتش  به  سخت 
تَنَ را به اسارت گرفتند. پس از تسخیر وُُ کشتار 
در مینْسْْْک به سوی مسکو شتافتند و در این 
راه جبهه دوم )نیرویِِ ذخیره( شوروی را در پیکارِِ 
در  کردند،  محاصره   )Smolensk( سْْمولِنِْسْْْک 
را  بالتیک   کشورهای  همه  تسخیرِِ  میان  این 
نیز  فنلاندی ها  آن  بر  افزوده  کردند،  کامل  نیز 
با  ها  آلمانی  و  پرداختند  پیشرَوَی  به  کارِلِیا  در 
حرکت به سوی لنینگراد، در هشتم سپتامبر به 
مهمِِ  و  بزرگ  شهر  رسیدند؛  لادُشُکُُئِهِ  دریاچه 
لنینگراد را منزوی کردند و تصمیم به گرسنگی 
در  گرفتند.  مردم  تدریجیِِ  مرگِِ  وُُ  کشاندن 
اوکراین اما مقاومت نیروهای شوروی در دفاع از 
کیِفِ و در کناره های رودِِ دْنِْپِْرْ )Dnepr( سخت 
بود و پیشرَوَی آلمانی ها را کُنُْدْ کرد، که به زودی 
تضاد میان فرماندهانِِ برتر را، در این که هدفِِ 
این کمپین چگونه بایست باشد، پدید آورد، و به 
هالدِِر  فْرْانْزْْْ  ژنرال  قوا،  فرمانده کل  درازا کشاند، 
که  آورد  می  فشار   سخت   )Halder  Franz(
ستونِِ تانک ها به سوی مسکو برود، اما هیتلر 
نابود کردنِِ  این میدانِِ پیکار،  این بود که در  بر 

ارتش سرخ مهم تر است.
گروهِِ  نیروهای  سْْمولِنِْسْْْک،  بر  تسلط  از  پس 
مسکو  سوی  به  پیشرَوَی  هنگامِِ  مرکزی  مسلح 
تقویتِِ  برای  که  زره پوش،  نیروی  بیشترینِِ  از 
شده  فرستاده  اوکراین  به  جنوب  مسلحِِ  نیروی 
بودند، محروم گشت. بازده تقویت گروه مسلح 
جنوب، برای آلمانی ها محاصره دو منطقۀ بزرگ 
 ،)Uman‘( اومان  و داغانیِِ نیروهای شوروی، در 
در  سپس  و  آگوست  و  جولای  های  ماه  میانِِ 
کیِفِ، میان ماه های آگوست و سپتامبر، کشته 
همراه  به  را  تَنَ  هزار  )ششصد(  ششسد  شدنِِ 
 )Krym( آورد، سپس به سوی شبه جزیره کْرْیمِِه
دََن   رودِِ  کنارهِِ  در  رُسُْْتُفُ  و   )Kharkov( خارکُفُ 
همه  گونه  این  وُُ  رفتند   )Donú-na-Rostóv(
اوکراین را اشغال کردند و در روز سیاُمُ سپتامبر 
با یورش بزرگ خود، به نام »عملیات توفان«، برای 
تسخیر مسکو شتافتند، به خط دفاعیِِ شوروی 
نفوذ  بود  نشده  سازماندهی  خوب  چندان  که 
کردند و زره پوش ها با سرعتی زیاد در پیشرَوَی، 
ویاژْمْا  و   )Briansk( بْرْیانْسْْْک  دیگر،  دو منطقۀ 
با  کردند.  اشغال  اکتبر  هفتم  در  را   )ma’Vjaz(
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توجه به این که ارتش آلمان با اشغالِِ شهر ویاژما، 
به دویست وُُ سی کیلومتریِِ‌ مسکو  رسیده بود 
کوژبیشِِف  شهر  به  دیپلمات ها  گروه  و  دولت 
)Kujbyšev( منتقل شدند - این شهر در بیست 
وُُ هفتم ژانویه ۱۹۳۵ به افتخار انقلابیِِ برجستهِِ 
کوژبیشِِف  ولادیمیرُوُیچ  والِرِیان  کمونیست، 
 Kujbyšev  Vladimirovič  Valerian
وُُ  بیست  درگذشت:   -۱۸۸۸ ژوئن  ششم  زاده: 
پنجم ژانویه ۱۹۳۵، نام گذاری شده بود، اما در 
پیشین خود، سامارا  نام  به  دیگر  بار  سال۱۹۹۰ 
تصمیم  استالین  اما   - شد‌  نامیده   )Samara(
گرفت که در پایتخت )مسکو(، برای سازماندهیِِ 
دفاع بماند، او آمدنِِ ژنرال گِئِورگی کُنُستانتینُوُیچ 
 )Žukov Konstantinovič Georgij( ُژوکُف
را از جبهۀ لنینگراد، خواستار شد و مهم تر از 
مأمور  گزارشِِ   به  اطمینان  با  و  به شکرانه  آن، 
 Richard( ِِْآگاهی و امنیتیِِ به نام، ریشارد سُُرْگ
شرق  منطقۀ  از   ها  ژاپنی  که  این  در   ،)Sorge
یورش نخواهند کرد، به شمارِِ زیادی از لشکرهای 
بسیار مجرب  و مجهز  که از سیبری آمده بودند 

دستور آماده  باش برای پیکار داد. 
 ،۱۸۹۵ اکتبر  چهارم  زاده:  سُُرگِِ،  ریشارد   -
آلمانی الاصل، کمونیستِِ فعال و مأمور آگاهی 
وُُ اطلاعاتیِِ کمینترن و اتحاد جماهیر شوروی در 
به خاطرِِ عضویت در حزب  ژاپن،  و  اروپا، چین 
کمونیستِِ آلمان، باور و کنش گریِِ انقلابی اش، 
همچنین  و  استادی  سِِمتِِ  از   ۱۹۲۴ سال  در 
شغل مهندسی در معدن، برکنار شد، همراه با 
همسرش به ا. ج. شوروی رفت، پس از کوشش 
و آگاهی رسانی هایِِ پُرُارزشش در هشتم اکتبر 
سه  و  گردید  دستگیر  ها  ژاپنی  سوی  از   ۱۹۴۱
بیست دقیقهٔ  وُُ  ده  آن در ساعتِِ  از  سال پس 
روز هفتم نوامبر ۱۹۴۴ به دار آویخته شد، پس 
از آن از سوی ا. ج. شوروی، برای مبارزه و سپاس 
اهداء  او  به  قهرمانی  طلایِِ  مدالِِ  از خدماتش، 

شد. به هر روی!
با آغازِِ عملیاتِِ دفاعی و پیکارِِ این نیرویِِ مُجََُرَبَ، 
مجهز و مُتُبحرِِ برگزیده شده و تواناییِِ فرماندهیِِ 
ژنرال ژوکُفُ در آغاز پاییز، با گل آلود بودنِِ زمین، 
مسکو  سوی  به  آلمان  نیرومندِِ  ارتشِِ  پیشرویِِ 

متوقف گردید.
ذخیرهٔ  نیروهایِِ  هنوز  ژوکُفُ  ژنرال  و  استالین 
بس مؤثر، رزمنده و مجهز به پیکار در زمستان 
را در اختیار داشتند، این نیروها که در مجموع 
تَنَ  هزار  )هشتصد(  هشتسد  وُُ  میلیون  یک  از 
با  دسامبر  ماه  پنجم  در  بودند،  شده  تشکیل 
ضد حمله به خطِِ یکم و پیشرَوَیِِ آلمانی ها در 
شمال و جنوبِِ مسکو، که در یخ بندان گیر افتاده 
وُُ درمانده شده بودند، ناگهانی یورش بردند، این 
زده،  سرما  و  خسته  هایِِ  آلمانی  برای  عملیات 
کاملًاً غیر منتظره بود؛ در میانِِ آن برف وُُ بورانِِ 
بسیار  شهرهای  شوروی  نیروهای  زمستانی، 
مهمی را در نزدیکی مسکو آزاد کردند و نیروهای 
کیلومتر  سد)صد(  از  بیش  به  را  آلمان  ارتشِِ 
دورتر از مسکو راندند! و این نخستین شکستِِ 
سختِِ آلمان در جنگ بود، که روان و توانِِ لشکر 
هایشان را فرو پاشید وُُ مفقود شدنِِ شماری بس 

هنگفت از سربازان آن را به همراه آورد. 
روز   در  آلمان  یورش  آخرین  سال،  این  در 
چند  از  گذشته  اما  بود،  نوامبر  ماه  شانزدهم 
وُُ  مقاومت  مقابل  در  نخستین،  موفقیتِِ 
استواریِِ نیروهای شوروی و تاکتیک های رهبران 
درازا  به  در  استالین  رهنمودِِ  با  ویژه  به  آن، 
کشاندنِِ جنگ در رسیدن به فصل سرد، همراه 
با تولیدِِ هرچه بیشترِِ تسلیحاتِِ نظامی و تلاشِِ 
شبانه روزیِِ کارگران و متخصصین در کارخانه ها 
و جانفشانیِِ سربازان، و اندک اندک بدتر شدنِِ 
باربارُسُّّا«  بوران، »عملیاتِِ  و  برف  با  هوایِِ سرد 
با شکست به پایان رسید؛ در این دورهِِ نخستِِ 
جنگ، اتحاد جماهیر شوروی علی رغم از دست 
از  هزار  )سیصد(  سیسد  وُُ  میلیون  چهار  دادنِِ 
نه  از خاک خود،  دفاع  در  و جانبازان،  سربازان 
تنها سقوط نکرد، بلکه به ضد حمله نیز دست 
زد و آلمانی ها مجبور به دفاع در پیکاری سخت 
وُُ زمستانی شدند. همه استراتژیِِ هیتلر و ارتش 
و  خونین  آسا،  برق  جنگی  خیالِِ  با  که  آلمان 
پیروزی در هشت هفته پیش بینی شده بود به 
به روی  رو  با شکست  وُُ  زیانِِ آن ها تغییر کرد 
شدند. در سی وُُ یکم دسامبر۱۹۴۱، پس از بیش 
یورشِِ  ماه  شش  از 
کشتار،  و�  وحشیانه 
تَنَ   ۸۳۱،۰۰۰ پیرامونِِ 
از  را  خود  سربازانِِ  از 
این  که  دادند،  دست 
یک  پیرامون�  شمار 
واقعی  نیرویِِ  از  چهارم 

آن بود.
لعل  سنگ  »گویند 

شود در مقامِِ صبر
به  ولیک  شود،  آری 

خونِِ جگر شود «

شمارِِ افزار جنگی، نیروهای نظامیِِ به کار گرفته 
شده و کشته ها، مفقود و زخمی ها، تنها در این 

شش ماهه آغاز یورش، این  چنینند:
آلمان:  ۳،۵۰۰٫۰۰۰ تَنَ نظامی

         ۳٫۳۵۰ تانک و زره پوش
        ۲٫۷۷۰ هواپیما

        ۶۰۰٫۰۰۰ نظامیِِ اسب سوار
        ۶۰۰٫۰۰۰ خودرو

        ۸۳۰٫۹۰۳ تَنَ کشته
        ۳۵٫۸۷۵  تَنَ مفقود
       ۵۹۰٫۰۰۰ تَنَ زخمی

ا. ج. شوروی:
       ۴،۷۰۰٫۰۰۰ تَنَ کلًاً

           ۲،۵۰۰٫۰۰۰ تَنَ در خط جبهه
       ۱۷٫۰۰۰   تانک

       ۹٫۶۰۰    هواپیما
       ۲٫۹۹۳٫۸۰۳ تَنَ کشته، مفقود و اسیر

      ۱٫۳۱۴٫۰۰۰  تَنَ زخمی
و این تازه آغاز پیکار بود!

در پایانِِ این بخش به سه مورد در رابطه با این 
دوره از جنگِِ دوم جهانی اشاره می کنیم.

پیمانِِ ژاپن - آلمان
برلین  نوامبر ۱۹۳۶ در شهر  پنجم  وُُ  در بیست 
اتحاد  میانِِ آلمان و ژاپن پیمان اتحاد و قراردادِِ 
کمینترن«  ضد  پیمانِِ   « نامِِ  به  که  سیاسی، 
مشهور است، اما مستقیماًً و به روشنی بر ضد 
از آن، از  ا. ج. شوروی بود، امضاء شد که پس 
ترتیب کشورهای  به   ،۱۹۴۲ تا سال  سال ۱۹۳۷ 
)مََنچوریا در زیر  ایتالیا، مجارستان، »مََنچوکو« 
سلطه ژاپن(، اسپانیا، فنلاند، رُمُانی، بلغارستان، 
)»جمهوریِِ«  نانجینگ  »جمهوری«  اسلُوُاکی، 
کْرُْاَُسَی،  دانمارک،  نظامیِِ چین(،  دست نشانده 

نُرُوژ و ترکیه نیز به این پیمان پیوستند.

پیمانِِ شوروی - ژاپن
آغازِِ جنگ دوم جهانی در سپتامبر ۱۹۳۹ ژاپن 
»پیمان  بودنِِ  همچنین  بود،  کرده  غافلگیر  را 
برای  را  به شوروی  یورش  مولوتُفُ«،   - ریبِنِْتْْرُْپُ 
آنان غیر ممکن ساخته بود و دولت ژاپن کوشش 
می کرد تا تشنج با شوروی را آرام کند، چون که 
در روز بیست وُُ هفتم ۱۹۴۰ پیمانِِ اتحاد با آلمان 
تأیید  را  به »پیمان سه گانه«  ایتالیا، مشهور  و 
کرده بود. در سیزدهم آوریل ۱۹۴۱، دو سال پس 
پایانِِ جنگ مرزی با شوروی، میان دو کشور  از 
پیمان عدم تجاوز بسته شد؛ محتوای ای پیمان 
با تعهدِِ متقابل در این که اگر کشورِِ سومی به 
یکی از این دو یورش بَرََدَ، هیچ یک با پشتیبانی و 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه16

یا شرکتِِ خود در آن، به جنگ با دیگری نپردازد. 
این پیمان از سوی شوروی داهیانه و پیشگیرانه 
بود چرا که هدف آن، نداشتنِِ نگرانی از مرزهای 
شرقی، با احتمالِِ یورش از سوی آلمان بود، در 
جنگ  در  نشدن  کشانده  ژاپن  برای  که  حالی 
میانِِ شوروی و آلمان بود، اما ژاپن به این پیمان 
خود تنها تا پس از آغازِِ جنگ آلمان - شوروی 

وفادار ماند.

»پرل  در  آمریکا  م.  ا.  به  ژاپن  امپراتوریِِ  یورشِِ 
هاربُرُ«

با آغاز جنگ دوم جهانی در ماه سپتامبر ۱۹۳۹، 
اتخاذ  را  سختی  بی طرفانهِِ  موضعِِ  آمریکا  م.  ا. 
کرده بود، رئیس جمهور، فرانکلین روزولت بارها 
طلبانه  توسعه  تجاوزِِ  به  نسبت  را  خود  نگرانی 
آلمان و ژاپن اعلام کرده بود. در این باره، در سال 
های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ کنگره آمریکا با حس منزوی 
بودن و تجربه مخارج هنگفتی که در جنگ یکم 
آن،  تکرار  از  پرهیز  برای  بود،  پرداخته  جهانی 
چند ماده قانونی در ممنوعیتِِ شرکت در جنگِِ 
دیگران را با موضع بی طرفی، اما تنها با استثناء 
در کمکِِ محدود به بریتانیا، تصویب کرده بود. 
اشغال  طلبیِِ  توسعه  در  ژاپن  دولت  تصمیمِِ 
چین،  و‌  آسیا  شرقیِِ  جنوب  در  جنگ  و  گرانه 
به تشنج و دشمنیِِ ا. م. آمریکا با آن انجامید، 
روابطِِ تجاری میان دو کشور بسیار کاهش یافت، 
ژاپن در آمریکا غصب شد و صدور  دارایی های 
نفت کاملًاً تحریم گردید و پس از آن دولت های 
بریتانیا و هلند نیز به تحریمِِ ژاپن پرداختند، که 
در مجموع، ابعادِِ آن اقتصاد ژاپن را داغان کرد و 
ناگهان ۹۰٪ از واردات و ۷۵٪ از صادراتش کاهش 
یافتند؛ رئیسِِ دولتِِ ژاپن، کُنُُئُِهِ )Konoe(، موافق 
با مذاکرات و پرهیز از جنگ با آمریکا بود اما در 
روز شانزدهم اکتبر۱۹۴۱  مجبور به استعفا شد 
و به جای او دولتی به ریاستِِ ژنرال هیدِِکی تُیُو 
)Tojo Hideki( بر سرٓٓ کار رفت که به هر قیمتی 
و  ژاپن  خواهان جنگ بود؛ دیگر مذاکرات میان 
کل  فرماندهی  بُرُد،  نمی  جایی  به  رَهَ  واشنگتن 
قوایِِ ژاپن جنگ علیه آمریکا را در اقیانوس آرام، 
به گونه ای نهایی برنامه‌ ریزی کرد و در سپیده 
هاربُرُ«  »پرل  بندرِِ  به   ۱۹۴۱ دسامبر  هفتم  دََمِِ 

)Harbor Pearl( در اقیانوس آرام، از راه دریا و 
آسمان با پنجاه وُُ‌ دو‌ کشتی جنگی و زیردریاییِِ 

گونه گون و ۳۸۹ هواپیما، یورش بُرُد.
 ا. م. آمریکا پس از غافلگیر شدن و خساراتِِ زیادِِ 
نظامی و انسانی، با نَوََدَ وُُ نُهُ کشتی وُُ زیردریاییِِ 
و  داد  نشان  واکنش  هواپیما   ۳۸۷ و  گون  گونه 
به پیکار دریایی وُُ‌ هوایی پرداخت، اما خسارات 
بسیار زیادی در بخش تسلیحاتی و کشته شدنِِ 

۲٫۰۴۳ و ۱٫۲۴۷ زخمی را متحمل گشت. 
پس از آن، آمریکا قوانینِِ نامبرده در بالا را، در 
درباره  کرد.  لغو  جنگ،  در  شرکت  ممنوعیتِِ 
غافلگیر شدنِِ آمریکا از یورشِِ هوایی ژاپن اشاره 
کنیم که گفته شده بود گویا دیده بانِِ بُرُجِِ آمریکا 
 ،)Hawaii( هاوایی  در   )Oahu( اُآُهو  جزیره  در 
در اقیانوسِِ آرام، هنگامِِ پروازِِ هواپیما های ژاپن 
های  بازخواست  با  باره  این  در  بود!  خواب  در 
های  دیدگاه  همچنین  و  آمریکا  کنگره  درونِِ 
های  شنود  وُُ  گفت‌  هنوز  گوناگون،  پژوهشگرانِِ 
با برخی  نیز  متضاد در جریان است؛ نویسنده 
دیدگاه ها موافق است که، با توجه به ناروشنی 
ها، »غفلت« و »اشتباهات«، از سوی مسئولان 
نظامیِِ پایگاهِِ نیروی دریایی آمریکا در بندر »پرل 
این یورش  هاربر«، در اعلام و خبرِِ خطر هنگامِِ 
از سوی ژاپنی ها، خواست و سیاستی از سوی 
روزولت، همکاران او و فرماندهانِِ نیروی دریایی، 
برای  حمله،  این  به  تحریک  و  سازی  زمینه  در 
پاسخ به افکار عمومی نسبت به جنگ و توجیهِِ 
از  پیش  بود.  شده  ریزی  برنامه  آن،  در  شرکت 
این، روزولت در نوامبر سال ۱۹۳۹ توانسته بود 
تغییراتی را در قانونِِ ممنوعیتِِ شرکت در جنگ 
و بی طرفی را در زمینه تجارتِِ تسلیحات نظامیِِ 
در  و  بیاورد  دست  به  پول،  دریافتِِ  با  آمریکا 
دوم سپتامبر ۱۹۴۰ در قراردادی با نیروی دریاییِِ 
پیرامون پنجاه کشتیِِ جنگیِِ  بریتانیا،  سلطنتیِِ 
از  آمریکا  دریایی  نیروی  که  را  تندروِِ»شکاری« 
دوُرُ خارج کرده بود و دیگر به کار نمی گرفت، در 
بریتانیا  دریایی  پایگاه  کردنِِ چندین  اجاره  اِزِای 

در منطقهٔ کارائیبی، معامله کرد.
م.   ا.  هاربُرُ«  »پرل  به  ها  ژاپنی  یورش  از  پس 
آمریکا به ژاپن، آلمان و ایتالیا اعلام جنگ کرد 
تصمیمِِ  و  داخلی  سیاست  درباره  اینجا  در  اما 
نیاز  روزها  آن  در  آمریکا  نژادپرستانه 

است اندکی اشاره کنیم.
در روز نوزدهم فوریه ۱۹۴۲، دو ماه پس 
اجراییِِ  دستورِِ  مجوزِِ  با  ژاپن،  یورشِِ  از 
شماره۹۰۶۶ و به  امضاء رسیدنِِ روزولت، 
شهروندانِِ  هزار  بیست  وُُ  )صد(  سد 
مردان  زنان،  از  الاصل،  ژاپنی  آمریکاییِِ 
جمعی  های  بازداشتگاه  به  کودکان،  و 
دوردستِِ  صحراهایِِ  و  مناطق  در  که 

 ،Manzanar ,Mountain  Heart ,River Gila
 ,Topaz  ,Minidoka  ,Poston  ,Lake  Tule
مهم ترینِِ  که   Gerome  ,Rohwer  ,Granada
این مراکز در پنج ایالت بودند، در آلونک هایی 
زمانِِ  در  که  اندود«  قیر  »کاغذ  از  ساخته شده 
گشتند،  منتقل  پیاپی  بود،  گشته  برپا  کوتاهی 
شد،  غصب  آنان  املاک  و  اموال  دارایی،  همه 
زاده  و سومِِ  از نسل های دوم  اینان  از  بسیاری 
شده در آمریکا و دارای ملیت آن بودند؛ همین 
گونه در هاوایی، با این تفاوت که از سد)صد( وُُ 
آنجا  در  که  الاصل  ژاپنی  آمریکاییِِ  هزار  پنجاه 
زندگی می کردند،‌میانِِ دوازده هزار تا هجده هزار 
به بازداشتگاه ها بُرُده شدند. در دنبالهِِ مبارزات 
نیروهای مترقی و حتی ژاپنی هایی که در جنگ 
علیه فاشیسم شرکت کرده بودند، پس از نزدیک 
هجدهم  در  نهایی،  گونه ای  به  سال،  چهار  به 
ماه دسامبر ۱۹۴۴، دیوان عالیِِ آمریکا، با شش 
رأی موافق و سه رأی مخالف، این بازداشت ها 
اندک  کرد،  اعلام  غیرقانونی  را  ها  بازداشتگاه  و 
در  گشتند.  آزاد  مردم  این  یکباره،  نَهَ  و  اندک، 
درباره  عدالتی  بی  کمیسیون،  یک   ۱۹۸۰ سال 
دولتِِ  پوزشِِ  و  غرامت  درخواستِِ  با  را  آنان 
کردنِِ  محکوم  با  همچنین  کرد،  اعلام  آمریکا 
توجیهِِ روزولت و این که بدون نیازِِ خطرِِ نظامی 
و امنیتی، این دستور ناحق و تنها بر پایه پیش 
که  آنچه  خلاف  بود؛  گشته  اجرا  نژادی  داوریِِ 
 John( ژنرالِِ چهار ستاره ارتش، جان ل. دِِ  ویت
witt De .L(، که عملًاً، در هفتم دسامبر ۱۹۴۱ 
و  نژادپرستانه  ارتجاعی،  »قانونِِ«  چنین  طراحِِ 
ضد انسانی، تأیید کرده بود: »نژاد ژاپنی نژادی 
دشمن است و تأثیر آن حتی پس از سه نسل 

برطرف نمی شود«.
بدتر  گونه ای  به  نیز  روزها  این  در  شوربختانه 
شهروندانِِ  زحمتکش،  مردم�  که  شاهدیم 
بدونِِ  ساکسون«ها،  »آنگلو  حتی  آمریکایی، 
هیچ انگیزه و مجوز قانونی، تنها به دستورِِ یک 
بیمار دیوانهِِ خودشیفته، قدرت طلب، غاصب و 
سرمایه دار در سِِمََتِِ رئیس جمهور! صحنه هایی 
در  و  کشته شدن  زندانی  از دستگیری، زخمی، 
حضور مردم به وقوع می پیوندند که کردارهای 
دََهِِه ۱۹۳۰ را با به قدرت رسیدنِِ آدُلُف هیتلر را 

به یاد می آورد!
»عملیاتِِ  در  ایتالیا  به شرکت  آینده  بخش  در 

باربارُسُّّا«  و ادامه جنگ خواهیم پرداخت. 

عباس دهقان 
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ازکجا تهیه کرده بود و نوشیدن شراب »کاستلی 
تمام  با  را  ها  غذا  بود.  سبد  داخل  که  رومانی« 
مسافران هواپیما نقسیم کردیم و وقتی در ورشو 
از هواپیما پیاده شدیم و به رستوران برای خوردن 
غذا رفتیم فقط یک فنجان چای خوردیم. به مسکو 
رسیدیم. سفر ما ۷ یا ۸ ساعت طول کشیده بود. 
سبد را با مقدار زیادی غذای ایتالیایی که در آن 

که  گذاشتیم  مسافران  برای  بود، 
آنان هم خوشحال شدند. »کانینی 
که شوروی  باورش شد  سرانجام   «
گرسنگی  از  را  ما  ندارند  خیال  ها 

تلف کنند. 
استقبال  سندیکا  رهبران  طرف  از 
خستگی،  رفع  از  پس  شدیم. 
تا  شد  داده  ترتیب  ای  جلسه 
برنامه دیدارمان معین شود. رفقای 
کارخانه  از  کردند  پیشنهاد  شوروی 
های جدید و جالب تر در پایتخت 
کارخانه  جمله  از  کنیم،  دیدن 
ساعت سازی و نان پزی. من تقاضا 
گوارنایا«  »تریوک  کارخانه  از  کردم 
که یکبار هم در گذشته آن را دیده 
بودم، ببینم. این یک کارخانه پارچه 
می  را  آن  سرگذشت  که  بود  بافی 
دانستم. »بیتوسی« هم تقاضا کرد 
خانه  از  ببیند.  را  فلزکاری  کارخانه 
هم  سالمندان  خانه  و  پیشاهنگان 
دیدن کردیم. سپس برای شهرهای 
»لنینگراد«،  افتادیم:  راه  به  دیگر 
»استالینگراد« و برخی از شهرهای 
از  دیدار  برنامه  مرکزی.  آسیای 
بود.  جالب  ما  همه  برای  پایتخت 
را  سازی  ساعت  کارخانه  کارگران 

اکثرا زنان تشکیل می دادند.
 ساعت هایی که در این کارخانه تولید می شد، 
اولین ساعت های ساخت اتحاد شوروی بودند و 
کارگران زن از این بابت احساس غرور می کردند. 
بیش  بهداشتی  های  مراقبت  پزی،  نان  کارخانه 
از هرچیز، نظر ما را به خود جلب کرده بود. همه 
دوبار  روز  در  که  سفید  کتانی  های  دستکش  با 
عوض می شد، کار می کردند. آنان نان سفید و 
نان سیاه معمولی و یا نان شیرمال و بیسکوئیت 
تریک  »کارخانه  کردند.  می  درست  شیرینی  و 
به  مربوط  و  بود  قدیمی  بسیار  کارخانه  گورنایا« 
قبل از انقلاب می شد. »استولووایا« و غذاخوری 
آن جا که »لنین« بسیار در باره آن صحبت کرده 
بود آشنای قدیمی ام بود. من در سال ۱۹۲۷ در 
آخرین سخنرانی ام در تشکیلات جوانان به این 

مطلب اشاره کرده بودم.............. 
همچنین در کارگاه فلز کاری این احساس به من 

دست داد که گویی درخانه خودم هستم و بیش 
از هرکجا در بخش چرخ دنده چنین حسی در من 
به وجود آمده بود. در آن جا با »بتوسی« مکث 
کردیم. او درباره کارخانه گالیله در فلورانس که در 
آن جا کار کرده بود توضیحاتی می داد و من در 
مورد کارخانه فیات. در تمام کارخانه ها جلساتی 
برگزار کردیم. پس از دیدار با رهبری و با شورای 
را  انتقاداتی  و حتی  کارخانه، سوألات  سندیکای 

مطرح کردیم.

ما  که  بود  این  کرد  می  نظر  جلب  که  ای  نکته 
انتقادی  یا  و  سوأل  راحتی  به  ها  کمونیست 
از  دیگران،  که  حالی  در  کردیم،  می  مطرح  را 
تا دموکرات مسیحی ها  سوسیالیست ها گرفته 
و جمهوری خواهان همه چیز را زیبا می دیدند، 
همه چیز را خوب و کامل می دیدند. شاید این 

مربوط به نوع تربیت آن ها می شد.
وظیفه  گرفتیم  تصمیم  تردید،  و  مکث  کمی  با 
دیداری  پایان هر  در  از جانب همه  کردن  تشکر 
چند  از  پس  بگذاریم.  ها  آن  عهده  به  بیشتر  را 
سوسیالیست  یک  ماندیم،  مسکو  در  که  روزی 
که  کردند  تمایل  اظهار  خواه  جمهوری  یک  و 
برخی مسایل شخصی خود را در جلسه هیئت 
نمایندگی مطرح کنند. در عین حال گفتند که من 
می توانم در جلسه شرکت نکنم. تعجب کردم ، 
کنار  ازجلسه  را  ندارد خودم  دلیلی  آمد  نظرم  به 
آن ها  برای  بعدا متوجه شدم وجود من  بکشم. 
ایجاد مشکل می  و طرح مسائل شخصی شان 

مسائل  برخی  خواستند  می  آنان  واقع  در  کرد. 
که  این  خاطر  به  را  خود  مردانه«  »احتیاج  مورد 
۸ روز که از ایتالیا دور بودند و لزوم رابطه جنسی 
که  این  اما  کنند.  مطرح  کردند،  می  احساس  را 
گفته  ها  آن  به  داد.  نمی  قد  کرد عقلم  باید  چه 
وجود  خانه«ای  »روسپی  شوروی  در  بود  شده 
ندارد و فحشا به طور جدی قدغن است. سوأل 
را  شان  مسئله  ترتیب  این  به  پس  که  بود  این 
مشکل  ها  آن  کنند؟  حل  توانستند  می  چگونه 
شان را به طور پنهانی با یک جوان آریستوکرات 
در  بود  ایتالیا  سفارت  منشی  که 
می  فکر  و  بودند  گذاشته  میان 
کردند شاید او در این مورد بتواند 
محافظه  جوان  کند.  شان  کمک 
داده  منفی  جواب  ها  آن  به  کار 
بود. سوال آن ها در عین حال این 
بود که حل این مسئله برای خود 
بوده  ترتیبی  به چه  جوانان روس 
توجه  نکته  این  به  ها  آن  است. 
از دید جوانان روس  نداشتند که 
مسئله به گونه ای دیگر بود. اگر 
فحشا ممنوع بود و روسپی خانه 
که  جنسی  روابط  بود،  بسته  ها 
دختری  دوست  اگر  نبود!  قدغن 
پیدا می کردی، دوستی که او هم 
در  مشکلی  دیگر  داشت  قبولت 
میان نبود. اما آن جوان دیپلمات 
برخلاف  روس  بود، دختران  گفته 
این  در  شود،  می  تصور  چه  آن 

مورد برخوردی جدی دارند. 
»بیتوسی«  که  بود  این  نتیجه 
بود  نمایندگی  هیئت  که مسئول 
خیلی عصبانی شد و همین طور 
نتوانستم  من  اما  و  رفقا.  بقیه 
که  این  بگیرم.  را  ام  جلوی خنده 
ای هرچقدر  چطور چنین مسئله 
حد  این  به  تا  ها  ایتالیایی  برای  شخصی،  هم 
در  کردم.  می  تعجب  است  کرده  پیدا  اهمیت 
حالی که من هیچ چیز جدی در آن نمی یافتم. 
از طرفی هم توصیه منشی سفارت ایتالیا با پیدا 
من  برای  بود.  کاملا صحیح  دختر  دوست  کردن 
تعجب آور بود که جوجه خروس های پیر ما باید 
محتاج به کمک سفارت باشند. آرزو می کردم که 
ای در  ایتالیا مجبور نشود سفارت خانه  سفارت 
مسکو نگهدارد تا این چنین مسائلی را حل کند.

قیافه  داشت  ادامه  جلسه  که  مدتی  تمام  در 
نظرهای  اظهار  با  تنها  که  »روبیناچی«  و  »گی« 
داشتند،  مشارکت  جلسه  در  نه  یا  آری  قاطع 
تماشایی بود. آن هافقط زمانی وارد بحث شدند 
در  سفارت  به  مراجعه  در  نیاز،  مورد   ...... از  که 
برابر«بیتوسی« دفاع می کنند که می گفت این 
جریان برای »سندیکای کارگری » که ما نماینده 
فهمیدم  بعدها  است.  آور  شرم  هستیم  آن  های 
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این دو نفر هم علاقه نشان داده بودند این بحث را 
ادامه دهند تا ببینند کمونیست ها چطور خواهند 

توانست از عهده چنین بحث خاصی بر آیند.
 نتیجه این که متوجه شدم بلافاصله بعضی ها 
دست به کار شده اند تا دو رفیق زن روس را که 
همراهی مان می کردند رام کنند. یکی از آن ها 
که عضو حزب بود، بی آن که متوجه منظور آن 
هم  دیگری  کرد.  می  محبت  ها  آن  به  شود  ها 
مترجم ما بود. او زنی بود جوان و زیبا و باهوش. 
او با مرد دلخواه خود ازدواج کرده بود و یک پسر 
کوچک داشت و هر شب لحظه شماری می کرد 
زود تر به منزلش برسد. طبیعی بود که او هرنوع 
دعوتی را که ایتالیایی ها از او برای »گردش« می 
بود که مترجم جوان  کردند رد می کرد. طبیعی 
بود، در صورتی  آمده  زود گوشی دستش  خیلی 
که آن رهبر قدیمی هنوز هم متوجه مسئله نشده 
زود تشخیص داده  بود. مترجم جوان که خیلی 
بسیار  دارند  او  از  انتظاری  چه  ها  ایتالیایی  بود 
ناراحت شده بود، به طوری که بعدا به من گفت، 
به همین دلیل نخواسته بود همراه هیئت ما به 

آسیای مرکزی بیاید.
از استالینگراد دیدن کردیم . بسیاری از ساختمان 
های آن، دوباره بنا شده بود. ولی هنوز دو یا سه 
سال لازم بود تا شهری که از هر شهر دیگر اروپایی 
بیشتر صدمه دیده بود مجددا برپا گردد. از خانه 
سر  که  پائولوس«  »فون  ژنرال  آلمانی  فرمانده 
انجام دست هایش را به علامت تسلیم بالا برده 
بود  گذاشته  ها  اختیار شوروی  در  را  و خود  بود 
دیدن کردیم. این اولین تسلیم نازیسم بود. رفقا 
می گفتند، خانه ای که متعلق با »فون پائولوس« 
یا  و  موزه  یک  به صورت  طور  همان  است شاید 
همچنین  ما  شود.  تاریخی حفظ  ساختمان  یک 
از محل هایی که در حال ساختن دوباره کارخانه 
و  زن  قهرمان  کارگران  کردیم.  دیدن  بودند،  ها 
و ضربات  ها  بمباران  زیر  در  »استالینگراد«  مرد 
توپ ها، در داخل این کارخانه های تقریبا بدون 
ادامه  را  کار خود  دیوارهای خراب شده  و  سقف 
حال  در  که  بزرگی  سد  از  ما  هیئت  دادند.  می 
ساخت بود و بعدها به نام »دریاچه استالینگراد« 

نام گرفت دیدن کردیم.
که  داشت  وجود  احساس  این  »لنینگراد«  در   
خود  برابر  در  را  افتخار  پر  های  آفرینی  حماسه 
زنده می دیدی. زنان و مردانی را می دیدی که از 
آن تهاجم وحشتناک و غیر انسانی تاریخ مدرن 
جان به در برده بودند. در موزه نقاشی که بخشی 
داد،  می  شهادت  را  »لنینگراد«  رنج  و  اندوه  از 
یخ  کنار خیابان  در  که  ها  از جنازه  هایی  تصویر 
زده بودند و در داخل خانه ها از گرسنگی و سرما 
می مردند. نمونه هایی از خاک اره مخلوط با کمی 
می  تشکیل  را  مردم  اصلی  غذای  که  سیاه  آرد 
داد. تصویرهایی از زنان که جنازه های بچه های 
قبرستان  سوی  به  لوژها  روی  بر  را  خود  کوچک 
بچه  دختر  »تانیا«،  بالاخره  و  کردند  می  حمل 

کوچکی، که می دید تمام فامیلش در کنارش در 
حال مرگند و زمانی نوشتن خاطراتش قطع شد 
که سردی مرگ دست کوچک او را متوقف کرد. 
خاطرات او را می توان با خاطرات »آنافرانک« که 
همان قدر با ارزش است و در اذهان مردم همیشه 

باقی خواهد ماند مقایسه کرد.
از  جا  آن  در  رفتیم  هم  »کیزلوودسک«  به 
آسایشگاه ها و خانه های سالمندان دیدار کردیم. 
رفیق  »کلمنسا«،  غیرمنتظره  دیدار  با  جا  آن  در 
آلمانی که در پاریس در سال ۱۹۴۳ با من دستگیر 
روبرو شدم. فکر می کردم  بود، در خیایان  شده 
که  حالی  در  است،  مرده  هاست  مدت  او  که 
برایم تعریف کرد که چگونه از مرگ گریخته بود. 
معدنی  آب  به  اکنون  بود،  کرده  ازدواج  دوباره  او 

»کیزلوودسک« آمده بود تا خود را معالجه کند.
حرکت  مرکزی  آسیای  طرف  به  ترتیب  این  به 
کردیم، اما »کانینی« و »گی« ار آمدن به آن جا 
امتناع کردند. »کانینی« شاید حق داشت. نه تنها 
بی  هم  از سلامت جسمانی  که  بود  زیاد  سنش 
او  بودیم،  رفته  به«کیزلووسک«  وقتی  بود.  بهره 
به پزشک مراجعه کرد. پزشک  به منظور درمان 
قوطی کبریت او را خواست. »کانینی« تعجب زده 
قوطی کبریت را به او داد. دکتر چوب کبریت ها 
از قوطی در آورد و آن ها را بر زمین ریخت و  را 
بعد به »کانینی« گفت، چوب کبریت ها را یکایک 
این  بگذارد. »کانینی«  و داخل قوطی  جمع کند 
کار را شروع کرد، ولی بعد از چند لحظه به خاطر 
این که کمرش درد گرفته بود عاجز ماند. دکتر با 
از روی زمین  خنده گفت جمع کردن کبریت ها 
بهترین معالجه برای اوست و اگر هر روز این کار 
را انجام دهد دوباره مثل یک جوان بیست ساله 
»کانینی«  حال  هر  به  شد.  خواهد  سالم  و  لاغر 
گرفت  تصمیم  بود،  بدی  جسمانی  وضع  در  که 
در مسکو بماند. »گی« هم که حالش خوب بود، 
او شنیده  بیاید.  »تاشکند«  تا  ندارد  علاقه  گفت 
بود اولین ایتالیایی هایی هستیم که بعد از انقلاب 
اکتبر به آن جا سفر می کنیم که طبعا این شرط، 
او را نگران کرده بود. این دو تحت مراقبت مترجم 
با ما در سفر  از همراهی  به دلائلی که  جوان ما 
»تاشکند« خود داری کرده بود، در مسکو ماندند.

 لیلا دیماه ۱۴۰۴

ســالگرد  ســومین  هشــتاد 
ــاز را  ــت س ــت سرنوش مقاوم
ــون  ــرودی از کنفدراسی ــا س ب
و  دانشــجویان  جهــانی 
گــرامی  ایــرانی  محصلیــن 

میداریــم

پرچم سرخِِ پیروز تو/ مانده بر جای 
خود برقرار

پرچم سرخِِ دنیای نو/ شد ز پیکارت 
استوار

می ستاییم نامت با سرود/ نام 
جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُُلی/ نثارت 
سازیم استالینگراد

بر در و بام و ایوان تو/ نقش جانبازی 
هایت به جاست

خون فرزندان خاک تو/ روی هر برگ 
گلی پیدا است

می ستاییم نامت با سرود/ نام 
جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُُلی/ نثارت 
سازیم استالینگراد

مردم گیتی در رزم تو/ نغمۀ پیروزی 
خوانده اند

مردمت با عزم آهنین/ دشمن از 
خاکت رانده اند

می ستاییم نامت با سرود/ نام 
جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُُلی/ نثارت 
سازیم استالینگراد
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» تحلیل مارکسیستی از جنگ ۱۲ روزه«

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
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خاطرات ترزا نوچه

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا 
و درس آموزی از مبارزاتِِ کمونیستها و 

پارتیزانهای ضد فاشیست

بخش سیاُمُ
آن  در  موسولینی  شرکت  و  جهانی  دوم  جنگ 

)بخش پنجم(
جماهیر  اتحاد  به  یورش  باربارُسُّّا«،  »عملیاتِِ 

شوروی
پس از یورشِِ آلمان به لهستان  )در یکم سپتامبر 
و  بود  جهانی  دوم  جنگ  آغاز  عملًاً  که   )۱۹۳۹
بلژیک،  نُرُوژ، هلند،  دانمارک، سوئد،  به  سپس 

که  بالکان،  و کشورهای  فرانسه  لوکزامبورگ، 
ایتالیایِِ موسولینی نیز در ادامه جنگ و اشغال 
در شمال آفریقا و سپس در یونان با یاری آلمان 
بالکان  کشورهای  دیگر  و  یوگسلاوی  تقسیم  و 
اشغالِِ  در  دیرینه  خیالِِ  وُُ  و خواب  میانِِ خود، 
بزرگِِ  بخش  که  هیتلر  آدولف  شوروی،  ج.  ا. 
پیمانِِ  شکستنِِ  با  بود  کرده  تسخیر  را  اروپا 
بیست  یکشنبه  روزِِ  در  مولوتُفُ«،   - »ریبِنِتْرُْپُ 
به  گسترده  و  لجام گسیخته   ۱۹۴۱ ژوئن  دوم  وُُ 
عدم  در  شکنی  پیمان  این  بُرُد.  یورش  شوروی 
 ۱۹۴۰ ماه جولای  در  بار  یکمین  هیتلر  را  تجاوز 
»فضای  یک  برپاییِِ  به  ایجاد  کردنِِ  مجوز  در 

حیاتی« )Lebensraum( بر پایه ایدئولوژیک - 
نژادی، برای حکومتِِ خود و مردم آلمان تصمیم 
انگیزهِِ  از  گذشته  آن،  مبنای  اما  بود  گرفته 
برای  اقتصادی  و  سیاسی  استراتژیک،  پیچیدهِِ 
در  مانده  برجای  قدرتِِ  آخرین  شکستنِِ  درهم 
قاره اروپا و سپس سرازیر کردنِِ همه قوایِِ ارتش 
خود علیه بریتانیایی ها و برنامه ریزی در سود 
بردنِِ اقتصادی از سرزمینی گسترده و خودکفا، 
 ‌� با انتظاری طولانی، برای هدایت در جنگی بیرون
بر  تسلط  سپس  و  آمریکا  م.  ا.  علیه  ای  قاره 

جهان بود
در این دوره ا. ج. شوروی سخت وُُ با شتاب، علیه 

نگاهی گذرا به پیدایش فاشیسم در ایتالیا و درس آموزی از مبارزات کمونیست ها

تحلیل  پرتو  در  حزب  واقعی  روند  و  اهمیت 
مارکسیستی جنگ ۱۲ روزه

برای درک جایگاه واقعی حزب در شرایط کنونی 
در سه فصل  که  را  تاریخی ای  باید مسیر  ایران، 
پیشین ترسیم شد، به طور منسجم پیش چشم 
داشت. بحث حزب نه از خلأ نظری آغاز می شود 
و نه از خواست ذهنی؛ بلکه از دل تحولات واقعی 
این نظم، و تجربهٔٔ  ایران در  نظم جهانی، جایگاه 
مشخص جنگ ۱۲ روزه بیرون می آید. بدون این 
پیوند، سخن گفتن از حزب یا به اراده گرایی تقلیل 

می یابد یا به آلترناتیوسازی انتزاعی و بی ریشه.

با  عملاًً  سرد«  جنگ  از  »پس  به  موسوم  نظم 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت. آنچه 
جدید،  پایدار  نظم  یک  نه  شد،  آغاز  آن  از  پس 
رهبری  به  امپریالیسم غرب  تهاجمی  پروژهٔٔ  بلکه 
نظام تک قطبی  تحمیل یک  برای  متحده  ایالات 
افغانستان،  سپس  یوگسلاوی،  به  حمله  بود. 
عراق، لیبی و سوریه، حلقه های اصلی این پروژه 
بودند. آمریکا و متحدانش کوشیدند از خلأ ناشی 
تثبیت  برای  سوسیالیستی  اردوگاه  فروپاشی  از 
این  در  کنند.  استفاده  خود  بلامنازع  هژمونی 
تا  کار بست  به  را  تلاش خود  تمام  روسیه  دوره، 
در نظم تک قطبی به رهبری آمریکا ادغام شود و 

جایگاهی در آن بیابد. در سوی دیگر، جمهوری 
خلق چین با وجود تناقضات درونی و هزینه های 
سنگین سیاسی همچون سرکوب ضدانقلاب در 
قوا  توازن  تغییر  با تشخیص  تیان آن من  میدان 
در سطح جهانی، سیاست ادغام کنترل شده در 
مانند  آن  نهادهای  و  جهانی  سرمایه داری  بازار 
بین المللی  صندوق  و  جهانی  تجارت  سازمان 
علی رغم  که  سیاستی  گرفت؛  پیش  در  را  پول 
اقتصادی، در مجموع  راست روی هایی در حوزهٔٔ 
جهانی  نظام  در  چین  موقعیت  تقویت  به 

انجامید.

نیز  تک قطبی  نظم  برابر  در  مقاومت  هم زمان، 

آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.net

�
�
�
���� ������� ���

��
��

�
�

ان
ایر

رنجبران  حزب 

دعوت  شوروی  به  کارگری  سندیکای  نمایندگان 
شدند

 ،۱۹۴۷ تابستان  »در  دهد:  می  ادامه  نوچه  ترزا 
»فلورانس«،  در  متحد  کنفدرال  کنگره  از  پس 
رهبری »سندیکای کارگری در پی دعوت شوروی 
که من  نمایندگی  ها، تصمیم گرفت یک هیئت 
هم جزو آن بودم به شوروی بفرستد. در آن هیئت 
نمایندگی دو رفیق سوسیالیست، »فراری براوو« و 
از طرف کمونیست ها، »نگرو« از جنوا، »بیتوسی« 
من  بود،  کارگری  سندیکای  دبیر  که  فلورانس  از 

مسیحی ها،  دموکرات  از  ناپل.  از  »مالیتا«  و 
دموکرات  سوسیال  از  و  »روبیناچی«  و  »گویی« 

ها »کانینی« به اضافه یک جمهوریخواه بودند.
سفر ما به وسیله هواپیما صورت گرفت. هنوز راه 
آهن ارتباطی برقرار نبود. پس از سفرم برای شرکت 
در کنگره تبعیدی های سابق به »لهستان«، این 
دومین باری بود که با هواپیما مسافرت می کردم. 
چندان احساس آرامش  نمی کردم، اما خوشحال 
بودم از این که شوروی را برای بار دوم و این بار 

پس از جنگ می توانستم ببینم.

در »رم« وقتی که در فرودگاه بودم، »کانینی« را 
با یک سبدی دیدم شبیه سبدی که وقتی در زیر 
شیروانی در »تورینو« زندگی می کردم از آن برای 
»جی جی« گهواره درست کرده بودم. »کانینی« 
با غرور گفت که سبد شامل موادغذایی برای سفر 
هیئت نمایندگی است. او به یقین فکر کرده بود 
سفر هوایی یک هفته به طول خواهد انجامید یا 

احتملا در شوروی گرسنه خواهیم ماند.
خوردن  به  کردیم  شروع  شدیم  سوار  که  همین 
مرغ های بریان که معلوم نبود »کانینی« آن ها را 


